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  Chapter 2    
           Fundumentals of Digital Image Processing:  

  

  مفاهيم اوليه در پردازش تصوير.2.1

  كاربردهاي علم پردازش تصوير 

علم پردازش تصوير از جمله علوم پركاربرد و مفيد در صنعت مي باشد، كه در زير نمونه اي از كاربردهاي پردازش تصوير در زمينه هاي 

  ف آورده شده است.مختل

  

  الف) كاربردهاي صنعتي مانند كنترل كيفيت بسته بندي دارو در يك كارخانه.

  

  

  

  

كاربردهاي امنيتي مانند تشخيص حركت، تشخيص اثر انگشت، تشخيص چهره )ب

  و تشخيص دست خط يا امضاء

  

  

  

  CTScanاز مغز و يا تصاوير مربوط به  MRI، توليد تصاوير Xهاي تصاوير اشعه ج) كاربردهاي پزشكي مانند ارتقاي ويژگي

  

  

  

  

  

ثابت توسط موشك  ز) كاربردهاي نظامي مانند تشخيص و هدف يابي خودكار اهداف متحرك يا

  هاي هوا به زمين
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  آشنايي با مفاهيم اوليه در پردازش تصوير

  

 آشنايي با مفهوم پيكسل در يك تصوير .1

قطه هاي بسيار ريز مربع شكلي هستند كه از تجمع آنها، تصوير روي صفحه نمايش ن Picture Elemensشكل مختصر  (Pixel)پيكسل 

كاغذ (توسط چاپگر) شكل مي گيرد. همان طور كه بيت، كوچك ترين واحد اطلاعات قابل پردازش توسط كامپيوتر است، پيكسل  ييا رو

كل گرفتن تصاوير مورد استفاده قرار مي گيرد. اگر براي هر نيز كوچك ترين عنصر سخت افزار و نرم افزار نمايشي يا چاپي است كه براي ش

پيكسل تنها دو رنگ (معمولاً سياه و سفيد) در نظر گرفته شود، توسط يك بيت از اطلاعات قابل كددهي است و در صورتي كه بيش از دو 

  قابل ارائه خواهد بود.بيت براي ارائه يك پيكسل استفاده شود، محدودة رنگ ها يا سايه هاي خاكستري وسيع تري، 

 :آشنايي با مفهوم عمق بيتي .2

 شكل زير نشان دهنده رديف ها و ستون هايي از نقاط تصوير گرافيكي موجود در حافظه كامپيوتر است. 

قطه مقدار هر نقطه (پر يا خالي) در يك يا چند بيت اطلاعات ذخيره مي شود. براي تصاوير سادة تك رنگ، يك بيت براي نشان دادن هر ن

  كافيست، اما در تصاوير رنگي و سايه هاي خاكستري، هر نقطه نياز به بيش از يك بيت اطلاعات دارد.

غلظت هرچه از بيت هاي بيشتري براي نشان دادن يك نقطه استفاده شود، رنگ ها و سايه هاي خاكستري بيشتري را مي توان نشان داد.

بر روي مانيتور يا چاپ  bit-mapمي كند. اين ويژگي با واحد نقطه در اينچ يا همان  ، وضوح تصوير را تعيينResolationنقاط يا همان 

  براي چاپ تبديل مي كند. ink dotsبراي نمايش بر روي مانتيور يا به  pixelرا به  bit-map آن با پرينتر، كامپيوتر

را اغلب به عنوان  bit-mapمي باشد. تصاوير  bit-mapو دستگاه فاكس، تبديل متن يا تصوير به  Opticalاساس كار اسكنرهاي 

 objectيا vector graphicsان دادن تصاوير وجود دارد، اسند. راه هاي ديگري نيز براي نشمي شن (raster)تصاويري با خطوط موازي 

– oriented graphics  است. با روشCector graphics  تعريف مي كند، نشان تصاوير با فرمول هاي رياضي كه تمام اشكال تصوير را

مي باشد، چرا كه اگر آنها را با اندازه هاي مختلفي نيز بسنجيد، يكسان به نظر  bit-mapداده مي شوند. اين روش انعطاف پذيرتر از 

  خواهند رسيد.

 Nector ،Scalable fonts، outlineدر صورت كوچك يا بزرگ شدن، تكه تكه خواهند شد. فونت هايي با اشكال  bit-mapتصاوير 

fonts  ياvector fonts .ناميده مي شوند  

 و وضوح تعيين شده طراحي كرد. sizeبا ناميده و تنها مي توان آنها را براي يك طرح مشخص  rasterرا  bit-mapفونت 

 آشنايي با مفهوم بعد يك تصوير .3

. اين شبكه مانند صفحة شطرنج يا موزاييك هاي تصويرهاي مبتني بر نقشه بيتي، همواره به صورت شبكه هاي مربع شكل بزرگ مي باشند

كف آشپزخانه مي باشند. اين شبكه هاي مربع شكل بزرگ از مربع هاي كوچكتري تشكيل شده اند. يكي از مشخصه هايي كه هموراه مي 
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بكة پيكسل هاي تشكيل است، اما ش 8×8توان در مورد شبكه ها بيان نمود، اين است، كه داراي ابعاد مي باشند. صفحة شطرنج همواره 

  است. 600×800دهندة صفحة نمايش كامپيوتر،

  ابعاد شبكه در واقع معادل تعداد مربع هايي است، كه طول و عرض تصوير را تشكيل داده اند و ربطي به اندازة واقعي تصوير ندارند.

  

  چگونگي تشكيل رنگ در چشم انسان

  زير مي باشد.  شكل ر مقابل دريافت نور رنگي به صورتمنحني حساسيت چشم براي مشاهده كنندة استاندارد د

  

  

  

  

  

  

 

  

  

در واقع جهت مشاهده و درك هر رنگ، سه انرژي جداگانه مربوط به سه رنگ اصلي دريافت شده و از تركيب آنان با يكديگر رنگ تصوير 

را داشته و لذا تركيب سه انرژي رنگي خود ه، منحني حساسيت رنگي مختص به ايجاد خواهد شد. لازم به ذكر است كه هر سيستم گيرند

R(x,y)  ،انرژي رنگ قرمزG(x,y) ،انرژي رنگ سبزB(x,y) .انرژي رنگ آبي دريافتي مي باشند  

هر نقطه  (Blue)و آبي  (Green)، سبز(Red)بدين ترتيب جهت مشخص نمودن هر تصوير رنگي، بايد از سه ماتريس جهت مقادير قرمز 

 فاده نمود. رنگ هر پيكسل توسط تركيب سه رنگ اصلي در سه ماتريس داده شده، به دست مي آيد.از تصوير (پيكسل) است

  

  طيف رنگ ها را نسبت به طول موج مي توان در شكل زير مشاهده كرد.

  

 

 

 

 



 4

  پردازش تصوير رنگي

توصيف گر توانايي است كه در اغلب موارد  استفاده از رنگ در پردازش تصوير، دو انگيزة اصلي دارد: دليل اول تحليل خودكار تصوير رنگ،

  شناسايي و استخراج شيء از صحنه را ساده مي سازد.

دليل دوم در مواردي كه تحليل تصوير به وسيله انسان انجام مي شود، چشم انسان قادر است هزاران سايه و شدت رنگ را، در مقايسه با 

  سايه خاكستري دهد. 24حدود 

  زة اصلي به دو دسته تقسمي مي شود: پردازش تمام رنگ و پردازش شبه رنگي.پردازش تصوير رنگي در حو

 (color scanner)تمام رنگي نظير دوربين تلويزيون رنگي با پيمايش گر رنگي  Sensorدر گروه اول، تصاوير موردنظر معمولاً با يك 

  برداشته مي شوند.

ها يك سايه رنگي منتسب مي شود تقريباً تا همين اواخر، بيشتر پردازش  درگروه دوم، به هر شدت تك رنگ خاص يا محدوده اي از شدت

  تصوير رنگي به صورت شبه رنگي انجام مي شد.

هاي رنگي و سخت افزار لازم براي پردازش تصوير رنگي با قيمت  Sensorانجام شد، باعث گرديد  1980پيشرفت قابل توجهي كه در دهه 

رند. در نتيجة اين پيشرفت ها استفاده از روش هاي پردازش هاي تصوير تمام رنگي در محدوده وسيعي هاي قابل قبولي در دسترس قرار گي

  از كاربردها در حال افزايش است.

  

  آشنايي با انواع مدل هاي رنگ

صل مدل هدف از انتخاب مدل رنگ، تسهيل مشخص سازي رنگ ها در يك استاندارد است، كه معمولاً روش مورد قبولي مي باشد. در ا

  رنگ، تعيين يك سامانة مختصات سه بعدي و زير فضايي، درون آن سامانه است كه در آن سامانه هر رنگ تنها با يك نقطه بيان مي شود.

بيشتر مدل هاي رنگي كه اكنون استفاده مي شوند، به سمت سخت افزار (مانند نمايشگرها و چاپگرهاي رنگ) يا كاربردهايي گرايش دارند، 

  .(Animation)آنها كار با رنگ مي باشد، نظير توليد گرافيك هاي رنگي براي كه هدف 

  عمومي ترين مدل هاي سخت افزار گرا عبارت اند از:

(آبي فيروزه اي، بنفش، زرد)  CMYمدل  ،(آبي، قرمز، سبز) براي نمايشگرهاي رنگي و يك گروه وسيع از دوربين هاي وسيع RGBمدل 

  ، يك استاندارد پخش تلويزيون رنگي است.YIOل براي چاپگرهاي رنگي و مد

 (Quadrature)و متعامد  (Inphase)دو مؤلفة رنگ هستند، كه به ترتيب هم فاز  Qو  Iمتناظر با لوميناتوس است،  Yدر مدل سوم، 

  رنگي استفاده مي شوند. (اصل رنگ، اشباع، مقدار) از مدل هايي هستند كه به طور مكرر براي كار با تصوير HISخوانده مي شود. مدل 

بعد  خش هايبمتداول ترين مدل هايي هستند، كه براي پردازش تصوير استفاده مي شوند. در  HISو  RGB ،YIQمدل هاي رنگي 

  ويژگي هاي اصلي اين سه مل معرفي خواهند شد.
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ليل اهميت آن در به دست آوردن خروجي به جاي استفاده در پردازش تصوير واقعي، در چاپ استفاده مي شود اما به د CMYگرچه مدل 

  هاي چاپي، در اين جا نيز بررسي مي شود.

 RGBمدل رنگ 

در سه  RGBزير فضاي رنگي مورد علاقه، مكعب تصوير زير مي باشد، كه در آن مقادير اين مدل براساس سامانة مختصات كارتزين است. 

  در مبدأ و سفيد در دورترين گوشه از مبدأ قرار دارد. گوشه، آبي فيروزه اي، بنفش و زرد در سه گوشه ديگر، سياه

در اين مدل، محدودة خاكستري از سياه تا سفيد در طول خط و اصل اين دو نقطه قرار دارد و ساير رنگ ها نيز نقاطي روي يا درون مكعب 

ر رنگ تراز شده اند ياست كه تمام مقاد هستند، كه با بردارهايي كه از مبدأ مي گذرد تعريف مي شود. براي تسهيل مدل، فرض بر اين

  قرار دارند. [1,0]در محدود  Bو  R ،Gطوري كه مكعب تصوير زير مكعب واحد باشد، يعني فرض مي شود كه تمام مقادير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 RGBگر سه صفحه مستقل دارد، كه هر صفحه براي رنگ اوليه مي باشد. وقتي اين سه صفحه به نمايش RGBهر تصوير در مدل رنگ 

جهت پردازش تصويرمعنا مي يابد. همچنين اغلب  RGBداده شوند، روي صفحة فسفري تركيب مي شوند تا يك تصوير رنگي از مدل 

را  RGBدوربين هاي رنگي كه براي تصويربرداري رقمي به كار مي روند، از اين قالب استفاده مي كنند كه اين موضوع خود به تنهايي مدل 

  پردازش تصوير مي سازد. مدل مهمي در مبحث

  ، پردازش داده هاي تصويري چند طيفي هوايي يا ماهواره اي است.RGBيكي از بهترين مثال هاي كاربرد مدل 

تصاوير به وسيله حس گرهاي تصويربرداري كه در محدودة طيفي مختلف كار مي كنند، گرفته مي شوند، براي نمونه، هر قاب خروجي 

به  NASAاست). (اين نام را  Land Sattelliteمخفف عبارت  LANDSATتصوير رقمي است. ( 4ي دارا LANDSATتصويربردار 

ماهواره هايي داده كه جهت نظارت سطح زمين ساخته مي شوند). همة تصويرها از يك صحنه هستند، كه در محدودة پنجرةطيفي متفاوتي 

  گرفته مي شوند.
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مادون قرمز ف هستند، كه تقريباً متناظر با سبز و قرمز مي باشند. دو پنجره ديگر در بخش ش مرئي طيخدو پنجره از چهار پنجرة فوق، در ب

براي پردازش  RGBمعناي فيزيكي دارد و تركيبات رنگي كه با استفاده از مدل  (Image Plane)هر صفحه تصوير طيف هستند. بنابراين 

كه روي يك صفحة رنگي ديده شوند، يا هنگام بخش بندي تصوير رنگي  و نمايش به دست مي آيند، معمولاً وقتي معنا پيدا مي كنند،

  براساس مؤلفه هاي طيفي آن معنا دارند.

فرض كنيد، كه مسئله، ارتقاي تصوير رنگي صورت انسان كه بخشي از آن در سايه مخفي است باشد. تعديل بافت نگار ابزار ايده آلي براي 

ود سه تصوير و به دليل آن كه تعديل بافت نگار با مقادير شدت كار مي كند، روال اين است كه وج لحل اين نوع مسائل مي باشد. به دلي

  هر يك از صفحه تصويرها به طور مستقل تحت تعديل بافت نگار قرار گيرد. به احتمال زياد، بخشي كه در سايه مخفي است، ارتقا مي يابد.

  ي تغيير داده مي شوند، كه اين عمل باعث تغيير شدت هاي نسبي آنها مي شود.در هر حال شدت ها در سه صفحه تصوير به طور متفاوت

  به طور طبيعي ظاهر نمي شوند. RGBروي نمايشگر  (Flesh tone)نتيجه آن كه، خواص رنگي مهم در تصوير، نظير تنهاي نرم 

 

  CMYمدل رنگ 

هستند مثال وقتي بر سطح پوشيده از ماده رنگي فيروزه اي، نور فيروزه اي، بنفش و زرد رنگ هاي ثانويه نوري يا رنگ هاي اوليه مادي 

  سفيد تابيده مي شود، هيچ نور قرمزي از آن منعكس نمي شود، يعني فيروزه اي نور قرمز را از نور سفيد تفريق مي كند.

نياز دارند، يا اين كه  CMY داده هايبيشتر وسايلي كه مواد رنگي را بر روي كاغذ مي نشانند، نظير چاپگرهاي و كپي بردارهاي رنگي، به 

انجام مي شود. ؟؟؟        تبديل مي كنند.  اين تبديل با استفاده از عمل ساده  CMYرا به  RGBدر داخل خود، داده هاي 
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γ تراز شده اند. [0,1]دوباره فرض بر اين است كه تمام مقادير رنگي به محدوده  

  

  YIQمدل رنگ 

به منظور افزايش بازده انتقال و  RGBتغيير تصوير  YIQدر پخش عمومي تلويزيون رنگي تجارتي استفاده مي شود. در واقع  YIQ مدل

، تمام اطلاعات ويديوئي مورد نياز تلويزيون تك رنگ YIQدر سامانة  Yحفظ سازگاري با استاندارهاي تلويزيون تك رنگ مي باشد. مؤلفة 

  به صورت رابطه زير تعريف مي شود. YIQبه  RGBتبديل  مي باشد. 

و عرض باند (يا بيت  Yبه عرض باند (يا در حالت ديجيتالي) بيشتري براي نمايش  YIQ، از مقادير RGBجهت به دست آوردن مقادري 

  نيازدارد. Qو  Iكمتري براي نمايش  )هاي

ناهمبسته  Qو  Iو اطلاعات رنگي  (Y)اطلاعات لوميناتوس در پردازش تصوير ناشي از اين خاصيت است كه  YIQمزيت اصلي مدل رنگ 

(Decoupled)  .هستند  
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  HISمدل رنگي 

ميزاني كه يك رنگ خالص با نور سفيد  اصل رنگ است، رنگ خالص را توصيف مي كند (زرد، نارنجي يا قرمز خالص)، در حالي كه اشباع

  است.  عامل اصلي مديون دو HIAترقيق شده است، را مي دهد به سودمندي مدل 

  ، از اطلاعات رنگ تصوير مجزا است.Iمؤلفة شدت  .1

 مؤلفه هاي اصل رنگ و اشباع، رابطة نزديكي با روش دريافت رنگ توسط انسان دارند. .2

را به ابزار ايده آلي براي توليد الگوريتم هاي پردازش تصوير كه مبتني بر بعضي خواص احساس رنگ سامانة  HISاين ويژگي ها، مدل 

  بينايي انسان هستند، تبديل مي كند.

  

  پيش پردازش.2.2

  Matlabفراخواني تصاوير توسط نرم افزار 

، پردازش تصوير مي باشد، از ابتدايي ترين و مقدماتي ترين عملياتي كه در تحقيقبا توجه به اين مسئله كه موضوع اصلي بحث ما در اين 

  ني كردن و نمايش يك تصوير مي باشد.بايد بدان اشاره نمود، مبحث فراخوازمينة تصوير 

به صورت يك ماتريس شناخته مي شوند، كه براي فراخواني كردن آن از تابعي به نام  Matlabبه طور كلي تمامي تصاوير در نرم افزار 

imread .استفاده مي شود  

داد و در فراخواني هاي بعدي اين تصوير، مي توان مقدار بازگشتي اين دستور را كه ماتريس يك تصوير مي باشد، به يك متغير نسبت 

  كافيست نام متغير را صدا كرده و تصوير مربوطه را مشاهده نمود.

  به صورت زير مي باشد: imreadفرم كلي استفاده از دستور 

  = نام متغير imread)   ': مسير تصوير \ پسوند تصوير. نام تصوير '(;

موجود مي باشد به صورت زير  pictureبه نام  folderكامپيوتر و در  Cكه در درايو  jpg.020برا ي نمونه براي فراخواني تصويري به نام 

 عمل مي شود:

p=imread(‘c:\picture\020.jpg’);  

  مثال

مي باشد. براي اين كار به صورت زير عمل مي  jpgبا پسوند  aaaو در پوشه  eموجود در درايو  flowerهدف فراخواني ماتريس تصوير 

  شود:

I=imread(‘e:\aaa\fower.jpg’);  
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  در زير قسمتي از ماتريس مربوط به تصوير فراخواني شده مشاهده مي گردد: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Matlabنكاتي در مورد فراخواني تصاوير در 

  ) د رانتهاي دستورات نوشته شده، جواب نهايي به كاربر داده نمي شود.;الف) با قرار دادن سيمي كالن (

) استفاده شود، ماتريس تصوير فراخوانده شده نمايش داده نمي شود، اما ;سيم كالن ( imreadگر در انتهاي توابعي نظير براي نمونه ا

  ثبت مي شود. Matlabپردازش هاي صورت گرفته شده در حافظه 

  ب) در هنگام نوشتن دستورات و نام متغيرها به كوچك و بزرگ بودن حروف توجه شود.

  مثال

  با هم فرق مي كنند. NAME ،name ،NaMe ،nameكلمه 

  ) استفاده نمود.- شروع شوند و بعد از آن مي توان از حروف، اعداد و يا كاراكتر زيرخط (ج) اسامي متغير ها حتماً بايد يك با يك حرف 

  مثال 

  اشتباه است. 2hصحيح است. نام  Hw-23نام 

  هستند .داراي معناي خاصي  Matlabمتغيرها استفاده كرد، زيرا اكثر آنها در  توجه شود كه نمي توان از علائم نقطه گذاري در نام گذاري

  به بعد در نظر گرفته نمي شوند. 32كاراكتري اند. كاركترهاي  31د) اسامي حداكثر 

 ، دستور زير را تايپ كنيد:Command Windowsو) براي دسترسي به مرجع كامل پسوند تصاوير پشتيباني شده، در محيط 

Help imread OR help (‘imread’)  

 آورده شده است: Matlabدر زير تعدادي از پسوندهاي پشتيباني شده مربوط به تصاوير در نرم افزار 

Jpg(jpeg)_Tif(Tiff)_Bmp_Png  
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 اين اسامي عبارتند از: Matlabهـ ) استفده ازكلمات كليدي براي نام گاري، غير مجاز مي باشد. در 

For,end,if,while,function,return,elseif,case,otherwise,swich,continue, 

Else,try,cath,global,persistent,break  

  گرچه مبا توجه به نكته ب در سطور بالا مي توان از كلمات كليدي استفاده نمود، اما بايد به حروف بزرگ نوشته شوند.

 Matlabنمايش تصاوير در نرم افزار 

استفاده مي شود، كه    imshowبه يك تصوير حال، جهت مشاهده تصوير فراخواني شده از تابعي با نام پس از مشاهدة ماتريس مربوط 

  فرم كلي استفاده از اين دستور به صورت زير مي باشد:

  ه است.به آن نسبت داده شد imreadتابع  توسطتوجه شود در فرم كلي بالا نام متغير در واقع همان نامي است، كه تصوير فراخواني شده 

 مثال نمايش تصوير فراخواني شده در مثال قبل:
 

i=imread(‘e:\aaa\fower.jpg’);  
imshow (i) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-2-1تصوير  

، پردازش صورت گرفته روي imread) در انتهاي دستور حاوي تابع ;همان گونه كه در اين مثال مشاهده مي گردد، با قراردادن علامت (

 ماتريس شامل آن تصوير مي باشد، نمايش داده نمي شود.تصوير كه در واقع 

  تعيين وضعيت يك تصوير در حافظه

در بسياري از موارد ضروري است قبل از انجام هرگونه پردازش بر روي تصوير مروبوطه، در ابتدا اطلاعات سريع و اجمالي دربارة مشخصات 

استفاده شود. اين تابع  whosان را به ما مي دهد كه جهت انجام اينكار از تابع اين امك Matlabمربوط به تصوير به دست آوريم. نرم افراز 

 مشخصاتي به صورت زير را به ما ارائه مي دهد:

  نام تصوير              سايز ماتريس                ميزان فضاي اشغالي                      نوع كلاس

 Uint 16    132000   600 * 800      image   
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  ، تصاوير فراخواني شده است.Matlabز اين قسمت به بعد با فرض، پيش فرض بودن تصاوير در نكته: ا

 Flowerمثال: دريافت اطلاعاتي از  مشخصات  كلي تصوير به نام 
i=imread('flower.jpg') ;  
imshow (i) 
whos 

                     Name                size                          Byte Class 

                       I                   600*800              1440000 uint8 array       

                      Grand total is 1440000 elements using 1440000 byte  

رفع اين مشكل در مباحث بعد، توابع كافي نمي باشد، كه جهت  whosدر انجام برخي از پردازش هاي پيشرفته، اطلاعات حاصل از تابع 

  ديگري جهت دريافت اطلاعات با جزييات بيشتر از تصوير، بيان خواهد شد.

  بررسي شدت نور يك تصوير Histogramنمودار 

  يكي از مسائل بسيار مهم و تأثير گذار د رعلم پردازش، تصوير شدت نور تابيده شده به يك تصوير مي باشد.

بتواند نمودار هيستوگرام يك تصوير را مشاهده  imhistكه به كمك تابعي به نام امكان را به برنامه نويس مي دهد  اين Matlabنرم افزار 

  و بررسي نمايد.

 نحوة استفاده از تابع ذكر شده، به صورت زير مي باشد:

 imhist(نام متغير)

ور مربوط به دو تصوير را با يكديگر مقايسه نمود، كه از اين روش گر كاربردهاي اين تابع نكته است، كه توسط اين تابع مي توان شدت نياز د

  جهت تعيين ميزان تفاوت و تشابه دو تصوير استفاده مي گردد.

  مثال

نسبت داده شده است، از دستور زير استفاده مي   iجهت بررسي نمودار شدت نور مربوط به تصوير فراخواني شده در مثال قبل كه به متغير 

 شود:

imhist(i)  
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  نكاتي در مورد نمودار هيستوگرام شدت نور تصاوير 

  مي باشد. (Intensity)و محدودة عمودي آن بيانگر شدت نور  (Contrast)محدودة افقي نمودار بر مبناي شدت رنگ  .1

 ثابت است. 250در اكثر تصاوير، معمولاً براي محدودة افقي نمودار، عدد  .2

كاربردي نخواهد  imhistي تصاوير دو بعدي قابل استفاده مي باشد و در تصاوير سه بعدي تابع نمودار شدت نور تصاوير تنها برا .3

  داشت. توضيحات بيشتر دربارة انواع تصاوير و ابعاد مربوط به آنها در فصل هاي بعد بيان شده است.

  تغيير پسوند مربوط به يك تصوير

بر روي فرمت خاصي از تصاوير اعمال نمي شوند. مي توان  Matlabدر نرم افزار  برخي از پردازش ها و همچنين برخي از توابع و دستورات

  با تغيير آنها به فرمت هاي ديگر (با تغيير پسوند آنها) پردازش دلخواه را انجام داد.

 شد:استفاده مي شود و فرم كلي استفاده از اين تابع، بدين صورت مي با imwriteجهت انجام اين كار از تابعي به نام 

; 

 imwriteوآرايه خروجي) ’سوند جديد.نام تصوير‘(

  مثال

 به صورت زير عمل مي كنيم: flower.jpgجهت تغيير پسوند تصوير 
i=imread('flower.jpg') ;  

imwrite(I,’flower.png’);  

رستي تغيير انجام شده از تابعي به يافته سات. جهت اطمينان از دتغيير pngبه فرمت  jpgاز اين مرحله به بعد، پسوند تصوير مربوطه، از 

 استفاده مي شود، كه در مباحث بعد به طور كامل توضيح داده خواهد شد. imfinfoنام 

  دريافت اطلاعات كامل از مشخصات يك تصوير

  استفاده مي شود.  imfinfo، از تابع Matlabبراي دريافت مشخصات كامل مربوط به تصاوير در نرم افزار 

 كور، شامل اطلاعاتي به صورت زير مي باشد:خروجي تابع مذ

 Name of the file (نام فايل) 

 File format(فرمت تصوير) 

 Version number of the file format(شماره ورژن فايل) 

 File modification data(زمان تغيير فايل) 

 File size in byte(سايز فايل)  

 Image width in pixel(مقدار پيكسل در عرض يك تصوير) 

 Number of bit per pixelعدد پيكسل در بيت)  (
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مي باشد، كه در مباحث قبل بيان شد. همين امر  whosاطلاعات كسب شده توسط اين تابع به مراتب كامل تر از اطلاعات حاصل از تابع 

  داشته باشد. whosاستفاده از اين تابع كاربرد بيشتري نسبت به تابع  كه باعث شده است

  به صورت زير مي باشد: imfinfoفرم كلي استفاده از تابع 

 

 imfinfo)’مسير فايل‘(

  مثال

 مي باشد: ballدر اين مثال هدف بررسي مشخصات كامل و دقيق تصويري به نام 
i=imread('ball.jpg') ; 
imshow(i 

  

 
imfinfo('ball.jpg') 
 
 
ans= 
      File name: 'g:\ax\ball.jpg' 
    FileModData: 'll-Feb-1999 08:34:50' 
       Filesize: 11469 
         Format: 'jpg' 
  FormatVersion: '' 
          width: 278 
         Height: 183 
       BitDtpth: 24 
     Color Type: 'truecolor' 
FormatSignature: '' 
        Comment: {} 

 

  اتصالات پيكسل ها در تصاوير

تعيين اتصال دو پيكسل،  صال بين پيكسل ها مفهوم مهمي است كه در تعيين مرز اشياء يا اجزاي نواحي تصاوير استفاده مي شود. جهتات

ه هستند و آيا سطوح خاكستري آنها معيار شباهت نهمسايگي پيكسل ها مشخص گردد. براي نمونه، آيا همسايه هاي چهارگا بايد نوع

  د؟نمي كنمشخص شده اي را برآورده 

براي مثال در تصوير دودويي با مقادير صفر و يك ممكن است دو پيكسل، همسايه چهارگانه باشند، اما متصل گفته نمي شوند، مگر اينكه 

  داراي مقادير يكساني باشند.

  باشد.اتصالات پيكسل ها، تعيين كنندة اتصال هر پيكسل مجاور و همچنين تعيين نوع اتصالات هر يك از پيكسل ها مي 

  گفته مي شود. Connected Componentيا  Binary ،Objectبه تنظيمات گروهي پيكسل ها و اتصالات آنهادر تصاوير 
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  مثال 

Foreground   تصاويرBinary  زير به صورتObject  تنظيم شده است اگر  1هايForeground ،4  اتصال داشته باشد، تمام

Object  هايBackground ظيم مي شود. همين طور اگر اتصال به صورت صفر تنForeground ،8  تايي باشد، پيكسل

Background  داراي حالت ،Loop وOutside Loop .مي شوند 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  1  1  1  1  1  0  0 
0  1  0  0  0  1  0  0 
0  1  0  0  0  1  0  0  
0  1  0  0  0  1  0  0 
0  1  1  1  1  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0  

  تعيين اتصالات تصوير

  در زير ليستي از اتصالات تصاوير دو بعدي آورده شده است:

 

 

 

 

 

  

  ليست زير شامل اتصالات تصاوير سه بعدي است:
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  انتخاب اتصال

ر گذار است. براي نمونه، اگر تعداد همسايه هاي متصل به هم، نوع همسايگي پيكسل ها و نحوة مرزبندي آنها د رانتخاب نوع اتصالات تأثي

  است. objectمي باشد و اگر هشت تايي باشد، داراي يك  Objectچهارتايي باشد، تصوير داراي دو 

 تعريف مي شود، كه تصوير به دو ستون شكسته شده است. North /Southدر زير اتصال 

CONN=[010;010;010] 
CONN= 
0  1  0       
0  1  0   
0  1  0    

  آرايه ها بايد نسبت به مركز قرينه باشند.

  

 Imopenآشنايي با تابع 

  يكي از توابع پركاربرد و مفيد در علم پردازش تصوير مي باشد.

  هاي مربوط به اين تابع توجه شود syntaxجهت آشنايي بيشتر با چگونگي كاركرد اين تابع، به 

IM2=imopen(IM,SE) 

IM2=imopen(IM,NHOOD) 

  IM2=imopen(IM,SE) توضيحات مربوط به

  مي نامند. SEبا ساختار المنت  IMمي باشد، كه آن را  Grayscateو  Baineryكاربرد اين فرمت جهت استفاده در تصاوير 

  قابل ذكر است، كه آرگومان مربوط به اين المنت به صورت تك بعدي مي باشد.

  

  IM2=imopen(IM,NHOOD) توضيحات

است، كه وظيفة آن تعيين  1,0در واقع يك آرايه به صورت  NHOODمي باشد.  Strel (NHOOD)رد اين فرمت با ساختار المنت كارب

  ساختار همسايگي مي باشد.

  

  كلاس هاي پشتيباني كننده

IM .به صورت فرمت عددي، منطقي است و مي تواند هر بعدي را پشتيباني كند  

  مثال

و فيلتر كوچك كننده عمليات مربوطه روي آن انجام  imopenفرا خواني شده است و در ادامه توسط تابع  snowflakesتصويري با نام 

 خواهد شد.
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I=imread(‘snowflakes.png’); 

Imshow(I)  

 

 

 

 

 پيكسيل است. براي انجام اين كار بدين صورت عمل مي شود: 5با شعاع  disk – shapedمرحلة بعد، ساختن 

Se=strel(‘disk’,5);  

 پيكسل است. 5در مرحلة سوم، هدف، حذف پوسته هاي برقي كوچك تر از شعاع 

I-opened=imopen(I,se); 

Figure,imshow(I_opened,[])  

 

 

 

 

استفاده خواهد شد. جهت آشنايي با نحوة استفاده از اين تابع،  (structure)براي ساخت المنت ساختماني  Strelدر ادامه، از تابع 

syntax ربوط به اين تابع بررسي مي شود.هاي م 

Se=strel(shape,parameters)  

مت هاي زير را داشته باشد.با توجه به فرمت هاي مي سازد، كه مي تواند هريك از فر SEبه نام  flatيك المنت ساختماني  syntaxاين 

نرم افزار  help، پارامترهاي گوناگوني نيز تعريف شده است. جهت دريافت اطلاعات كافي در اين زمينه، به جداول زير و Strelمختلف 

Matlab .مراجعه شود  

 

 

 

  

 

Flat structuring Elements  
‘arbitrary’ ‘pair’ 
‘diamond’ ‘periodicline’ 
‘disk’ ‘rectangle’ 
‘line’ ‘square’ 
‘octagon’  

Nonflat structuring Elementa  
‘arbitrary’ ‘ball’ 
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آورده شده است كه توصيه مي  Matlabنرم افزار  helpهر يك از پارامترهاي موجود در جداول فوق به طور كامل در  توضيحات مربوط به

 مراجعه شود. Matlabشود جهت دريافت اطلاعات جامع تر در اين زمينه به نرم افزار 

1)SE=strel(‘arbitrary’,NHOOD)  

مي باشد كه در آن  1و  0در واقع ماتريسي شامل  NHOODواقع مي شود. براي همسايگي پيكسل ها مورد استفاده  NHOODگزينة 

  مكان يك ها تعيين كنندة همسايگي است.

 در واقع مركز كل المنت مي باشد، كه توسط فرمول زير محاسبه مي شود. NHOODمركز 

Floor(size(NHOOD)+1)/2)  

 استفاده كرد. NHOOD (strelمود و تنها از (را حذف ن ”arbitrary“قابل ذكر است، كه مي توان مقداررشته اي 

2)SE=strel(‘arbitrary’,NHOODEIGHT)  

 

 

 

مي باشد، كه بالاترين مقدار آن به  NHOODماتريس هم اندازه با  HEIGHTمي سازد  (Nonflat)اين حالت يك ساختار غير مسطح 

  وابسته است. NHOODمقادير غيرصفر در 

  و محدود باشد. realنوع بايد از  HEIGHTمقادير ماتريس 

 strel (NHOOD,HEIGHT)را حذف نمود و تنها از  ”arbitrary“قابل ذكر است كه اين امكان وجود دارد، كه مقدار رشته اي 

 استفاده شود.

3)SE=strel(‘ball’,R,H,N)  

به  X-Yشعاع در صفحة يك المنت ساختماني غيرمسطح ساخته مي شود، كه عملاً بيضي شكل مي باشد.  Ball-shapedبه كمك 

  ناميده مي شود. Hمي باشد و ارتفاع آن  Rصورت 

عددي  Nاست. اگر مقدار  realنيز عددي از نوع  Hبايد اعدادي صحيح و غير صفر باشند و مقدار  Nتوجه شود مقادير مربوط به شعاع و 

مساوي با مقدار  Nخواهد بود. هنگامي كه  line- shapedغير مسطح و به صورت  N، ترتيبي از ball- shapedالمنت  د،باش 0بزرگتر از 

  هيچ محدوديتي به كار نرفته است و شامل تمام پيكسل هاي موجود در مركز مي باشد. باشد.  0

 ، عدد هشت مي باشد.Nقابل توجه است كه پيش فرض، 

4)SE=strel(‘diamond’,R)  

تعيين كنندة فاصلة مبدأ تا نقطة لوزي  R  زد كه در آنمي سا diamond –shapedاين حالت در واقع يك المنت مسطح . 

(diamond) ).مي باشدR .(به صورت عددي صحيح و غير صفر مي باشد 
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5)SE=strel(‘desk’,R,N)  

به بايد  Nبه صورت عدد صحيح و غير صفر مي باشد و  (R)ساخته مي شود. شعاع  disk-shapedدر اين فرمت، يك المنت مسطح 

  باشد. 8يا  0،4،6از اعداد  صورت يكي

  عمل مي كند، كه در ادامه توضيح داده خواهد شد. periodic – lineمشابه  disk –shhpedعددي بيشتر از صفر باشد،  Nاگر مقدار 

ابل مساوي صفر باشد، هيچ محدوديتي به كار نرفته و شامل تمام پيكسل هايي موجود در مركز و كوچك تر از شعاع مي باشد. ق Nاگر 

 مي باشد. 4به صورت عدد  Nتوجه است كه در اين حالت پيش فرض 

 

 

 

 

 

 

6)SE=strel(‘line’,LEN,DEG)  

تعيين كنندة زاوية خط براي اندازه گيري در جهت  DEGتعيين كنندة طول و  LENيك المنت خطي و مسطح مي سازد، كه در آن 

شابه فاصلة بين مركز تا اعضاي المنت ساختمان در جهت مخالف خط مي در واقع م LENخلاف حركت سرعت از بردار افقي مي باشد. 

 باشد.
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7)SE=strel(‘otagon’,R)  

مي  octangleو مسطح ساخته مي شود. شعاع، تعيين كنندة فاصله از مبدأ تا كناره هاي  octagonalبه كمك اين فرمت، يك المنت 

 انتخاب شود. 3مورد استفاده واقع مي شود. شعاع بايد مضربي از عدد  باشد و براي اندازه گيري بردارهاي عمودي و افقي

 

 

 

 

 

 

8)SE=strel(‘pair’,OFFSET)  

به كمك اين فرمت، يك المنت مسطح دو عضوي ساخته مي شود، كه يكي از اعضاء در مبدأ واقع شده است و دومين عضو معين شده براي 

 وي با مقدار عدد صحيح مي باشد.يك بردار دو عض OFFSETمي باشد.  OFFSET ربردا

 

 

 

 

 

9)SE=strel(‘periodicline’,P,V)  

به صورت يك بردار دو عضوي تعريف مي  Vتعداد اعضا مي باشد.  P+1×2توسط اين فرمت، المنتي مسطح ساخته مي شود كه داراي 

كي از اين اعضا در مبدأ است و مكان مي باشند، ي OFFSETهاي آن  شود، كه رديف هاي آن به صورت مقادير عددي صحيح  و ستون

V×-2 ،...،V×P ،V×-P  مي ، V ،V×-1 ،V×2× 1دومين عضو 

 باشد.
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10)SE=strel(‘rectangle’,MN)  

مشخصة اندازه است، داراي دو بردار غير منفي و  MNو مسطح مي سازد، كه در آن   rectangle – shaped اين حالت يك المنت 

  صحيح است.

 شماره اي از رديف همسايگي ها و دومين المنت، شماره اي از ستون آن همسايگي مي باشد. MNت اولين المن

 

 

  

 

11)SE=strel(‘square’,W)  

 به صورت عددي غيرمنفي و صحيح مي باشد. Wتعيين مي شود. مقدار  Wاين حالت يك المنت مربع شكل است، كه ارتفاع آن با 

 

 

 

  

به صورت استثناء مي باشد. المنت ها با تكنيك هاي شناخته شده اي به نام  ”arbitrary“هاي مختلف، : براي تمام حالات و فرمت توجه

structuring element decomposition .ساخته شده اند  

 مي باشد: strelليست زير بيانگر روش هاي پشتيباني شده توسط 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Method Description 

Getheight Get height of structuring element 

Getneighbors Get structuring element neighbor location 
and height 

Getnhood Get structuring element neighboehood 

Getsequence Extract sequence of decomposed structuring 
elemens 

Isflat Return true for flat structuring element 

Reflect Reflect structuring element 

Translate Translate structuring element 
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  به نمونه هاي زير در اين زمينه توجه شود:

Se1=strel(‘square’,11)     %11-by-11 square 

Se2=strel(‘line’,10,45)    %line,lengh10,angle45degrees 

Se3=strel(‘disk’,15)        %disk,radius15 

Se4=strel(‘ball’,15,5)     %ball,radius15,height5  

  Matlabار انواع تصاوير در نرم افز

  ، به چهار دستة اصلي تقسيم مي شوند:Matlabبه طور كلي تصاوير در نرم افزار 

1.Binary 

2.Intensity 

3.Indexed 

4.RGB  

 Bineryتصاوير  .1

و آرايه منطقي  off pixelيا عنوان  0اين دسته از تصاوير تنها داراي دو ارزش مجزا مي باشند، كه شامل يك آراية منطقي به صورت 

  مي باشد، كه نحوة نمايش اين دسته از تصاوير به صورت زير مي باشد: on pixelبا عنوان  1ي به صورت ديگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2-2-6تصوير

مي باشند، پس توجه شود كه  1، يا 0است، تمام ارايه هاي مربوط به اين ماتريس تنها به صورت  مشخص2- 2-6تصويرهمان گونه كه در 

  ود ندارد.جو 1و  0عددي به جز  Baineryي شده مربوط به يك تصوير در عضوهاي ماتريس فراخوان
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 Intensityتصاوير .2

  مي باشد. Uint 16و  Double ،Uint 8كلاس هاي پشتيباني شده توسط اين نوع از تصاوير به صورت  

به  m,nروش، يك ماتريس فرمت اين دسته از تصاوير به صورت خاكستري است و آرايه هاي ماتريس بين صفر و يك مي باشد. دراين 

  تعداد پيكسل ها تشكيل مي گردد، كه عناصر اين ماتريس اعداد يك جعبه رنگ تك بعدي است.

، عدد صفر نشان دهندة رنگ سياه و عدد يك نمايندة رنگ سفيد و اعداد Doubleو كلاس  (Gray)به عنوان  مثال در حالت خاكستري 

  ت رنگ هاي خاكستري اشاره مي كند.بين صفر و يك تا دقت سه رقم اعشار به شد

 

 

 

 

 

  

  

  

 2-2-7تصوير

مشاهده مي گردد، تمام آرايه هاي مربوط به اين ماتريس، شامل  Intensityدر ماتريس نشان داده شده مربوط به تصاوير  همان گونه كه

  از تصاوير نمي باشد. ، شامل محدودة اين دسته0و يا كوچك تر از  1مي باشد و اعداد بزرگ تر از  1و  0اعداي بين 

  

  

  RGBتصاوير  .3

و آبي  (G)، سبز(R)كه مقدار هر يك از رنگ هاي قرمز  n×m×3براي ذخيره نمودن اطلاعات مربوط به اين نوع تصاوير، از يك ماتريس 

(B) هر پيكسل نمايش مي دهد استفاده مي شود. در اين حالت نيز ماتريس مي تواند كلاس هايي به صورت  يرا براUint8 ،Uint16  و

Double .داشته باشد  

) براي رنگ 3،3،2(براي رنگ سبز و  )2،3،2) براي رنگ قرمز (2،3،1( RGB) در آرايه هاي 2،3عنوان مثال اطلاعات مربوط به پيكسل ( به

  آبي ذخيره مي گردد.

يب سه رنگ براي هر پيكسل نشان مشخص كننده رنگ سفيد مي باشد و ترك (1,1,1)نشان دهنده رنگ سياه و پيكسل  (0,0,0)پيكسل 

  دهنده آراية سه بعدي است.
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  به ترتيب به صورت زير نگهداري مي شوند: (5,10)به عنوان نمونه تركيب رنگي قرمز، سبز و آبي با پيكسل داراي مختصات 

1)RGB(1,5,10)        2)RGB(2,5,10)         3)RGB(3,5,10) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  2-2-8تصوير

 Indexتصاوير  .4

را دارا  uint8 ،uint16،Doubleرا كه مي تواند هر يك از كلاس هاي  n×mيك ماتريس  Matlabاين دسته از تصاوير، نرم افزار  در

براي جعبة رنگ مربوطه استفاده مي كند، كه  Doubleاز كلاس  m×3باشد، به عنوان ماتريس شاخص استفاده مي كند و از يك ماتريس 

  به يكي از سطرهاي ماتريس جعبة رنگ اشاره دارد. هر يك از عناصر ماتريس شاخص

 قابل ذكر است، كه هريك از سه ستون ماتريس جعبة رنگ، در واقع تعيين كنندة شدت رنگ هاي قرمز، سبز و آبي مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2-2-9تصوير
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  مثال 

  يكديگر تركيب هستند.ايجاد شده است، كه در آن، هر سه رنگ قرمز، سبزو آبي با  RGBدر زير تصوير رنگي 

 را فراخواني كرده و طيف هاي رنگي مربوط به اين تصوير را در صفحة جداگانه نشان مي دهد. RGBبراي ديدن هر طيف رنگ، 

RGB=reshape(ones(64,1)*reshape(jet(64),1,192),[64,64,3]; 

R=RGB(:,:,1); 

G=RGB(:,:,2); 

B=RGB(:,:,3); 

Figure,imshow(R  ) 

Figure,imshow(G) 

Figure,imshow(B) 

Figure,imshow(RGB) 

  

محدوده هاي سفيد نشان دهندة طيف رنگ هاي قرمز، سبز و آبي مي  ،2-2- 10تصويرهاي  planهمان گونه كه مشاهده مي شود، در 

  باشد و ارزش رنگي محدوده هاي سياه معادل صفر است.

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  2-2-10تصوير
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  لاس هاي مربوط به هر يكخلاصه اي از انواع تصاوير و ك

  

Interpetation Storage Class Image Type 

An array of zeros and ones Logical Binary 

An array of integers in range [1, p] 

An array of integers in range  [ 0, P- 1]  

Double 

Uint 8 OR Uint 16 
Indexed 

An array of floating – point value  the 

typical range of values is [0,1] 
Double  Intensity 

An array of integers the typical range  of 

values is [0,255] or [0, 65535]  

An m- by–n-by–3 array of floating – 

point value in the range [0, 1] 

An m-by- n- by- 3 array of integers- 

point  value int the range [0,255] or 

[0,65535]  

Uint 8 or Uint 16 

Double 

Uint 8 or Uint 16 

RGB 

  

  تبديل انواع تصاوير به يكديگر

، گاهي لازم است كه فرمت تصاوير را Matlab، در نرم افزار Toolbox Image Processingجهت كاربرد برخي از دستورات موجود در 

ابل اجرا مي روي نوع خاصي از تصاوير قتنها بر  Matlabد. بدين دليل كه برخي از دستورات و توابع موجود در يبه فرمت دلخواه تغيير ده

  باشند

  قابل اجرا مي باشد. Graycaleتنها بر روي تصاوير به فرمت  Thersholing.براي نمونه، عمليات 

  جهت تبديل انواع تصاوير به يكديگر از توابع تبديل موجود در جدول زير استفاده مي شود.
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  توضيحات  تابع

dither  تبديلRGB  بهindex  و همچنينintensity  بهbinary   به روشDither   

gray 2 ind  تبديل فرمتIntensity  (Grayscale)   بهindex  

grayslice   تبديل فرمت(Grayscale) intensity   بهindex  به كمك عملياتThresholding  

In2bw  تبديلRGB, index, intensity  بهBinary 

ind2gray  تبديلindex  بهintensity   

Ind2rgb  تبديلindex  بهRGB 

Mat2gray  تبديل داده درون ماتريس بهIntensity (Grayscale) 

Rgb2gray  تبديلRGB  بهGray 

 مي باشد. Bainaryبه فرمت  keyدرمثال صفحة بعد، هدف تغيير فرمت تصوير رنگي 

 

 

 
i=imread('key.jpg'); 
imview(i) 

 

 

 2-2-11تصوير

 

 دستور زير استفاده مي شود.، از Baineryحالت جهت تبديل به فرمت 
p=im2bw(i); 
imview(p) 

 

 

 

 

 

  2-2-12تصوير
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  مثال 

 ، به صورت زير عمل مي شود:indexمثال قبل به فرمت  orginalهت تبديل تصوير ج
y=gray2ind(i); 
imview(y) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2-2-13تصوير
 
  

  

  مثال 

 ي تصوير اولية مثال قبل، به كمك اين تابع به صورت زير مشاهده مي گردد.تغييرات اعمال شده بر رو ditherبراي آشنايي با تابع تبديل 
w=dither(i); 
imshow(w) 

 

 

 

 

 

 

  2-2-14تصوير

  

استفاده شده است.  imvewهمان گونه كه در سه مثال قبل مشاهده شد، در اين مثال ها براي نمايش تصاوير از تابع جديدي با عنوان 

  مي باشد.imshow  ودي مشابه تابع نحوة كاركرد اين تابع، تا حد

  اطلاعات كامل تر در زمينة اين تابع در فصل هاي بعد بيان خواهد شد. 
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  ند فريميچنمايش تصاوير 

 يك تصوير چند فريمي، در واقع يك فايل با بيش از يك تصوير است. فرمت هاي پشتيباني كننده توسط تصاوير چند فريمي عبارتند از:

HDF and TIFF  

  ش هاي نمايش تصاوير چند فريميرو

  imshowنمايش به صورت جداگانه به كمك تابع 

 montageنمايش به يكباره تمام فريم ها به كمك تابع  .1

  immovieفريم ها به فيلم توسط تابع تبديل  .2

  آرايه هاي تصاوير چند فريمي

  ا تأخير داده شده است، نياز پيدا شود.ممكن است در برخي از كاربرها به مجموعه تصاويري، كه از لحاظ زماني به آنه

  مثال 

جهت نگهداري تصاوير چند فريمي در آرايه، امكاناتي را فراهم  toolbox image processingدر  MRIهاي  slices مفريم هاي فيل

  كرده است.

هر كدام از آنها به تنهايي داراي چهار بعد  هر قسمت از تصوير را به طور جداگانه فريم مي نامند. اگر هر آرايه چندين فريم را نگهداري كند،

  هستند.

  به تصوير زير در آيد: 300در  400تصوير رنگي  5براي نمونه احتمال دارد يك آرايه با 

400 by 300 by 1 by 5  

  ند فريميچبراي نگهداري تصاوير جدا در يك فايل  catاستفاده از دستور 

 را داشته باشيد، مي توان همه آنها را به تنهايي درون يك آرايه نگهداري كرد. a1،a2 ... ،...........a5براي مثال اگر يك گروه از تصوير 

A=cat(4,a1,a2,a3,…a5);  

مي توان به سادگي فريم ها را از يك تصوير چند فريمي خارج نمود. براي نمونه در صورت داشتن چند  Matlabهمچنين در نرم افزار 

  كردن سومين فريم، به صورت زير عمل مي شود:تصوير چند فريمي، براي خارج 

Frm3=mult(:,:,3)  

  شرايط پشتيباي چند فريمي ها

تنها براي تصاوير دو، سه و يا چهار بعدي كار مي كنند، اما شما بايد به طور جداگانه هر فريم را  image processingبسياري از توابع 

  مورد پردازش قرار دهيد.
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  را نمايش مي دهد: MULTIهفتمين فريم از آرايه اي به نام براي نمونه دستور زير، 

Imshow(:,:,3)  

  نمايش فريم هاي تصوير چند فريمي به طور جداگانه

  مثال 

  فراخواني شده و سومين فريم آن نمايش داده شده است. mri.tifدر اين مثال، تصوير 

 ت زير مي باشد.به صور mri.tifفريم از تصوير   27تعريف آرايه اي براي نگهداري 
mri=uint8(zeros(128,128,1,27) ; 
for frame=1:27 
[mri(:,:,:,frame), map]=imread('mri.tif',frame) ; 
end 
imshow((:,:,:,3), map) ; 

  هستند.زير ، داراي آراية چند بعدي به صورت Intesnity ،Index ،Binaryتصاوير چند فريمي 

M by N by I by J by k 

 

 

 

  

 2-2-15تصوير

  

  بيان چند نكته

  نماينده جمع تعداد فريم ها و عدد يك بدين معناست، كه تصوير تنها داراي يك رنگ است. kقابل ذكر است كه  .1

 توجه شود، كه هر دو دستور زير معادل يكديگر هستند: .2

Imshow(mri(:,:,1,3),map) 

Imshow(mri(:,:,:,3),map) 

 6بدان معناست، كه تصوير از پالت  3هستند، كه در آن عدد  (M by N by 3 by K)داراي آرايه  RGBتصاوير چند فريمي  .3

 رنگي استفاده مي كند.
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 مثال

Imshow(rgb(:,:,:,7))  

 در بالا هفتمين فريم را نشان داده و معادل زير است:

Imshow(rgb(:,:,3,7))  

  است. RGB، نمايندة يكي از سه رنگ 3عدد 

  

  يك تصويرچند فريميتمام فريم هاي  نمايش يكباره

استفاده مي شود، كه اين تابع فريم را به چند قسمت جداگانه تقسيم كرده و به  montageجهت به وقوع پيوستن اين كار از تابعي بنام 

مي  imshowهاي اين تابع با تابع  Syntaxطور جداگانه هر تصوير را نمايش مي دهد. نكتة جالب توجه مربوط به اين دستور، شباهت 

 باشد.

Montage(x,map)  

  مشابه استفاده كنند. Colormap، بايد از indexتوجه شود كه تمام فريم هاي يك چند فريمي در آراية تصوير 

  

  تبديل چند فريمي به فيلم

  ه است.مثال، نحوة استفاده از اين تابع بيان شداستفاده مي شود، كه در زير با يك  immovieجهت انجام اين كار از تابعي به نام 

 مثال

Mov=immovie(x,map)  

X  نام تصوير مربوطه است و قابل ذكر است، كه تصويرX آراية چهاربعدي است كه تبديل به فيلم شده است، معادل اين دستور در محيط ،

Matlab :بدين صورت مي باشد 

Movie(mov)  

  ت.به فيلم تبديل شده اس mri.tifدر مثال زير تصوير چهار بعدي و چند فريمي 

  مثال 
mri=uint8(zeros(128,128,1,27) ; 
for frame=1:27 
[mri(:,:,:,frame),map]=imread('mri.tif',frame) ; 
end 
mov=immovie(mri,map) ; 
movie(mov) ; 
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  نمايش تصاوير متعدد

  ه اين كار امكان پذير است.هاي جداگان figure، قادر به نمايش بدن قيد و شرط تعداد تصاوير نمي باشد، اما در Matlabنرم افزار

  محدوديت اصلي در تعداد رنگ هاي نمايش داده شده توسط كامپيوتر مي باشد.

  باشد. 24يا  16و  8بيت درهر هر پيكسل داشته باشد، يعني داراي عمق رنگ  24يا  16و  8سيستم مربوطه بايد 

  رنگ مختلف، نمايش داده مي شود. 256يمم استفاده شود، تا ماكز 24يا   16در صورتي كه از سيستمي با عمق رنگ 

 نحوة تعيين عمق پيكسل در سيستم

Get(0,’screen depth’);  

  هاي جداگانه figureتمايش هر تصوير در 

 استفاده مي شود، كه درمباحث قبل به طور كامل بيان شده است. imshowبراي اين كار از تابع 

Imshow(i) 

Figure,imshow(i2) 

Figure,imshow(i3)  

  در پنجره هاي جداگانه نمايش داده مي شوند. i3و  i ،i2با انجام مراحل فوق، تصاوير 

 مثال
[x1 ,map1]=imread('forest.tif'); 
[x2 ,map2]=imread('trees.tif'); 
imshow(x1,map1),figureimshow(x2,map2); 

و وضوح تصوير آنها با يكديگر متفاوت است. همين  colormapو نشان داده شده، كه هشت بيتي اند  Indexدر اين مثال دو تصوير از نوع 

  تصوير دوم استفاده كند. colormapامر باعث مي شود كه تصوير اول از 

 چندان جالبي نمي دهد. به وضوح مشاهده مي شود، اين كار نتيجة 2- 16همان گونه كه در تصوير 

 

 

 

 

 

 

 

 2-2-16تصوير
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  روز مشكل فوق، استفاه از رنگ هاي كمتر است كه به  روش هاي متعددي انجام مي پذيرد.از جمله ترفندهاي جلوگيري از ب

  مي باشد. Truecolorيا  RGBو روش دوم تبديل تصوير به فرمت  imapproxيكي از اين روش ها استفاده از تابع 

  

  Figureوارد كردن چند تصوير در يك 

 subplotدر تركيب با  imshowتوسط تابع  .1

 subplotدر تركيب با  subimageبع توسط تا .2

  )mدر  nرا به چند ناحيه نمايشي تقسيم مي كند. (به صورت يك ماتريس  Figure يك در واقع subpotتابع  

  مثال

 در زير نحوة نمايش دو تصوير در كنار يكديگر، در يك پنجره آورده شده است:
[x1 map1]=imread('forest.tif'); 
[x2 map2]=imread('trees.tif'); 
Subplot(1,2,1),imshow(x1,map2) 
Subplot(1,2,2),imshow(x2,map2) 

نتيجة غيرقابل قبولي رادر برخواهد داشت، كه جهت رفع مشكل  subpotها مشترك باشند، استفاده از تابع  colormapدر صورتي كه 

  استفاده خواهد شد. subimageفوق، از تابعي به نام 

تبديل مي كند. البته اين كار قبل از نمايش تصوير صورت مي پذيرد. آن گاه از به  RGBتصاوير را به فرمت در واقع  subimageتابع 

 ها جلوگيري مي شود. colormap (به اشتراك گذاشتن)  shareوجود آمدن مشكلات 
[x1map1]=imread('forest.tif') ; 
[x2map2]=imread('trees.tif') ; 
Subplot(1,2,1) ,subimage(x1,map1) 
Subplot(1,2,2) , subimage(x2,map2)  

 

 

 

 

 

 

  2-2-17تصوير
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Zoom  كردن تصاوير توسط نرم افزارMatlab  

در بالاي پنجره مربوط  zoomبر روي تصاوير، استفاده از گزينة  zoom، ساده ترين روش جهت عمليات Matlabبه طور كلي در محيط 

 به هر تصوير مي باشد.

 

 

 

 

 

 2-2-18تصوير

  

محدودة بردارهاي تصوير را تغيير مي دهد و هيچ گونه تغييري در داده هاي تصوير و اطلاعات مربوط به آن ايجاد نمي  Zoomعمليات 

  در واقع تنها اندازة يك تصوير را تغيير مي دهد. Zoomكند. تابع 

 استا نيز مي توان از توابع زير استفاده نمود.به دليل سادگي بيش از حد اين مبحث، از توضيحات اضافه خودداري مي شود. در همين ر

Zoom on AND zoom out  

  براي برگرداندن سايز تصوير به حالت اولية آن مورد استفاده قرار مي گيرد. zoom offهمچنين تابع 

 Matlabدر نرم افزار  Texture Mappingعمليات 

شيء گويند، كه به كمك ايجاد تصوير يا يك الگو ايجاد مي شود كه مي در گرافيك سه بعدي به فرايند افزودن جزئيات موردنظر به يك  

  شيء پيچيد. "به دور"توان 

  تصاوير را به صورت دو بعدي نمايش مي دهد . Matlabنرم افزار  imshowهنگام استفاده از تابع 

  امكان پذير است. sphereيا  plot و يا سطحي با استفاده از surfaceهرچند اين كار هميشه ممكن نيست اما براي پارامترهاي 

در واقع به  texture mappingايجاد مي كند. قابل ذكر است كه عمليات  texture mappingاين نوع نمايش را توسط  wrapتابع 

  عنوان يك پردازش براي نقشه ها مورد استفاده واقع مي شود.

 مثال
[x y z]=cylinder ; 
i=imread('color.jpg ') ; 
imshow(i) 
wrap (x y z i) ; 
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   Matlabو كاربرد اين تابع در نرم افزار  improfileمعرفي تابع 

  به طور مقطعي و به كمك خط مورد استفاده قرار مي گيرد. (Pixel Value)اين تابع جهت محاسبه ارزش پيكس ها 

 هاي مربوط به اين تابع پرداخته مي شود:  Syntaxدر ابتدا به بررسي 

C=improfile 

C= improfile(n) 

 

C= improfile(I,xi,yi) 

C= improfile(I,xi,yi,n) 

 

[cx,cy,c]= improfile(…) 

[cx,cy,c,xi,yi]= improfile(…) 

[…]=improfile(x,y,I,xi,yi) 

[…]=improfile(x,y,I,xi,yi,n) 

 

[…]=improfile(…,method)  

در   در تصوير محاسبه مي كند. اين تابع، نقاطي با فاصله هاي مساوي تابع مذكور مقدار شدت نور را به وسيلة مسير يك يا چندين خط

  مسيري كه توسط كاربر تعيين شده انتخاب كرده، سپس آنها را جهت يافتن ارزش شدت نور پيكسل ها در هر نقطه درج مي كند.

  قابل استفاده مي باشد. RGB  .GrayScaleتنها براي تصاوير  improfileتوجه: تابع 

 هاي زير فراخواني كنيد، به طور خودكار بردارهايي در تصوير ترسيم مي گردند. Syntaxبع فوق را توسط هر يك از اگر تا

C= improfile 

C= improfile(n)  

 improfileدر واقع تعيين كنندة تعداد نقاط محاسبه شده براي شدت نور مي باشد و در صورت عدم استفاده از اين آرگومان،  nمقدار 

  انتخاب مي كند، كه تقريباً برابر با تعداد پيكسل هايي است، كه در مسير عبور مي باشد. nي براي مقدار

نقاطي كه  Deleteيا  Backspaceانجام مي شود و با فشردن كليدهاي  تعيين مسير خط درتصوير با كليك موس روي نقاطي در تصوير 

  از قبل انتخاب شده اند، پاك مي شوند.

 ، باعث افزودن خودكار آخرين انتخاب خواهند شد و فشردن Shift-click ،right-click ،double – clickه قابل ذكر است ك

Return  عمل انتخاب را به اتمام مي رساند. با اتمام عمل انتخاب، تابعimprofile  نتيجه را به متغير ،c .بر مي گرداند  
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در سه  nدر  1يك آرايه  RGB ،cخواهد بود و براي تصاوير  nدر  1بردار به صورت يك  cباشد،  GrayScaleاگر ورودي يك تصوير، 

(n-by-1-by-3) .مي باشد  

  نمايش مي دهد. اگر مسير مشخص شده در تصوير تك خط باشد؛اربر از نتيجه را به ك

مي سازد و       عديدو ب plotيك   plot improfileيك  improfileقابل توجه است كه در صورتي كه آرگومان خروجي حذف شود، 

  سه بعدي مي سازد. plotيك  improfileدر صورتي كه مسير انتخابي دو يا بيشتر از دو خط باشد تابع 

هاي زير مورد  syntaxها داشته باشد، جهت اينكه تعيين تعداد پيكسل ها به طور خودكار انجام نگيرد و كاربر در تعيين تعداد پيكسل 

 استفاده واقع مي شوند:

C=improfile(I,xi,yi) 

C=improfile(I,xi,yi,n)  

Xi  وyi  هر دو بردارهايي مساوي اند كه فضايي با مختصات خاصي ايجاد مي كنند ونقاط درون اين دو بردار تعيين كننده مقدار پيكسل

  بر روي آنها انجام مي گيرد. profileهايي است، كه بايد عمليات 

 هاي زير مورد استفاده قرار مي گيرند: Syntaxتصوير  جهت دريافت اطلاعات اطلاعات بيشتر از

[cx,cy,c]= improfile(…) 

[cx,cy,c,xi,yi]= improfile(…)  

Cx  وcy  بردارهايي به طولn  مي باشند، كه فضايي با مختصات خاصي ايجاد مي كنند و نقاط درون اين دوبردار تعيين كننده مقدار

  .شوند profileپيكسل هايي است كه بايد 

استفاده مي شود، به طور پيش فرض تعيين گردد، از  profileدر صورتي كه تمايل نداشته باشيم، فضايي كه نقاط درون آنها براي 

Syntax .هاي زير استفاده مي گردد 

[..]=improfile(x,y,I,xi,yi) 

[…]=improfile(x,y,I,xi,yi,n)  

X  وy  بردارهايي هستند كه جهت تعيين مقاديرXData  وYData .مورد استفاده واقع مي شوند  

  

   improfileكلاس هاي پشتيباني كننده توسط تابع 

  باشد. uint8 ،uint16 ،single ،double ،logicalتصوير ورودي مي تواند به صورت يكي از فرمت هاي 
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  مثال

 مي باشد: flowerبر روي تصوير رنگي  improfileهدف از اين مثال اعمال تابع 
I = imread('flower. jpg'); 
imshow(I) 
x = [19 427 416 77]; 
y = [96 462 37 33]; 
improfile(I¡x¡y)¡grid on; 
 

 

  2- 2-22تصوير                                                                         2-2-21تصوير

  مثال

 تصوير مثال قبل بررسي مي كنيم.را برروي  improfileدر اين مثال نوع ديگري از اعمال تابع 
imshow flower.jpg 
improfile 

  

  

  

  

پس از فراخواني، تصوير بالا توسط موس خطي به دلخواه به صورت 

 زير، بر روي تصوير رسم شده است:

 

 2-2-23تصوير
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Plot :رسم شده براي تصوير بالا به صورت زير مي باشد 

 

 

 2-2-24تصوير

 

  

  مثال 

 مي باشد. GrayScaleبر روي تصاوير به فرمت  improfileبررسي تابع در اين مثال هدف، 
I = fitsread('solarspectra.fts'); 
imshow(I¡[]); 
improfile 

 

 

 

 

  

 

 2-2-25تصوير

 

Plot :رسم شده براي تصوير بالا به تصوير زير مي باشد 

 

 

 2-2-26تصوير
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  Matlabتغيير سايز تصوير خروجي در نرم افزار 

  تصاوير را به دلخواه تغيير داد. sizeاين امكان وجود دارد، كه بتوان به كمك توابعي به سادگي  Matlabنرم افزار قدرتمند در 

براي نمونه درمواردي براي واضح تر شدن تصوير مربوطه نياز است تصوير را بزرگ تر كرد و يا برعكس در جايي نياز است، كه جهت 

  شده، سايز تصوير را كاهش داد. جلوگيري از فضاي زياد اشغال

استفاده مي شود كه در اين تابع عدد نسبت داده شده در واقع تعيين كننده ميزان بزرگ  imre size براي انجام اين كار از تابعي بنام

 .نمايي يا كوچك نمايي تصوير مي باشد

تصوير فراخواني شده را نمايش داده و در انتها توسط  imshowرا فراخواني كرده، سپس به كمك تابع  paslilles  مثال: تصوير به نام 

 تصوير را به دلخواه تغيير خواهيم داد. sizeتابع معرفي شده 
i=imread(' pastilles.tif ') ; 
imshow(i) 

 

 

 

 2-2-27تصوير

 

  
u=imresize(I ,1.5) ; 
imshow(u) 
 
 
 
 
 
 

2-2-28تصوير  
 

 
 
 
 
 
 
 

تصوير از حالت اوليه بزرگ تر شده است، حال  imresizeبه تابع  1.5ده مي گردد، با نسبت دادن عدد همان گونه كه در تصوير بالا مشاه

  جهت كوچك تر نمودن تصوير اوليه، لازم است كه عدد نسبتاً كوچك تري را به تابع مربوطه نسبت داد.
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  مثال

 ده است، تصوير حاصل به صورت زير تغيير مي يابد.كاهش داده ش 0.7فرض شود مقدار بزرگ نمايي تصوير مثال قبل به مقدار عددي 
u2=imresize(I,0.7) ; 
imshow(u2) 

 

 

 

 2-2-29تصوير

 

 

  

  گويند. zoom outو عمليات كوچك نمايي تصاوير را  zoom inدر عمليات مربوط به پردازش تصوير بزرگ نمايي تصاوير را 

  

  Matlabچرخاندن يك تصوير در نرم افزار 

است، كه يك تصوير به زاويه و در جهت دلخواه چرخانده شود و از تصوير حاصل جايگزين تصوير اوليه استفاده شود. جهت  در مواردي نياز

  استفاده مي شود. imrotateاين كار از تابعي بنام انجام 

  اين تابع به دو صورت مورد استفاده قرار مي گيرد كه به شرح زير مي باشد:

  

 (Imrotate Of Image) الف) چرخاندن تصوير

 (Imrotate Of Angle)ب) چرخاندن زاويه 

  

مقداري مثبت  imrotateچرخش زاويه برحسب درجه به دلخواه صورت مي پذيرد. در صورتي كه مقدار عددي نسبت داده شده به تابع  

ده به تابع منفي باشد، ميزان باشد، ميزان درجه چرخش تصوير به صورت (ساعتگرد) مي باشد و در صورتي كه مقدار عددي نسبت داده ش

  چرخش به صورت پادساعتگرد خواهد بود.

  

  مثال

  درجه مثبت (ساعتگرد) مي باشد. 35با زاويه  boyدر اين مثال هدف چرخاندن تصوير 

 استفاده مي شود. imrotateبراي انجام اين كار بدين صورت از تابع 
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i=imread('boy.jpg') ; 
imshow(i) 
j = imrotate ( i , 35 ) 

 

 

 

 2-2-30تصوير

 

 

 

  درجه ساعتگر چرخش يافته است. 35تصوير نسبت به حالت اوليه دقيقاً به مقدار  2-30همانگونه كه به وضوح مشخص است در تصوير 

  مثال 

عدد  جهت چرخش پاد ساعتگرد يك تصوير، درجة چرخش بايد به صورت عددي منفي اعمال شود. براي نمونه در مثال قبل، در صورتي كه

 شود، تصوير حاصل به صورت زير خواهد بود. 35عدد جايگزين  -35

 

 

 

 

  

 

 

 2-2-31تصوير

 

  

  Matlabچيدن ناحية دلخواه از تصوير در نرم افزار 

در بسياري از موارد، جهت انجام عمليات پردازش بر روي يك تصوير، ضروري است كه قسمت مورد نظر از تصوير اصلي جدا شود. براي 

  استفاده مي شود، كه به دو روش زير قابل استفاده مي باشد. imcropن كار از تابع انجام اي
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  mouseچيدن ناحية دلخواه از تصوير به كمك روش اول: 

كرده  dragكرده، آن را نگه داشته، سپس محدوده اي كه قصد چيدن آن ناحيه را داريد  click، قسمتي از تصوير را mouseبااستفاده از 

  را رها كنيد. mouseو دكمة 

  نشان داده مي شود. Matlabقابل ذكر است كه با نجام اين كار، ماتريس قسمت انتخاب شده در محيط 

  مثال

  كنيم. را فرخواني كرده، محدودة دلخواه را جهت انجام عمليات پردازش مربوطه از تصوير جدا مي fishتصويري به نام 

شده، نمايش  cropشده در آن ريخته شده است، تصوير محدودة  cropه ماتريس ناحية و صدا زدن متغيري ك imshowبه كمك تابع  

 داده مي شود.
i=imread('fish.jpg') ; 
imshow (i)  

 

 

 

 

 

 

 

 2-2-32تصوير

 

 را صدا مي زنيم: imcrop، تابع mouseحال جهت انتخاب محدودة مورد نظر به كمك 
r=imcrop(i) 

 

 

 

 

 

  2-2-33تصوير
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 شده از تصوير نشان داده شده است.  cropي از ماتريس محدودة در زير قسمت
108  108  107  106  98 
106  105   99   97  95 
103  102   97   94  93 
 98   98   94   93  91 
 95   95   91   89  89 
 93   93   93   93  89 
 93   93   93   93  94 
 93   93   95   94  93 
 93   94   97   98  98 

  شده، از دستور زير استفاده مي كنيم: cropجهت مشاهدة محدودة 
imshow(r) 

 

 

 

 

 

 2-2-34تصوير  

 

  

  imcropروش دوم: چيدن ناحية دلخواه از تصوير، توسط مختصات نسبت داده شده به تابع 

  مشاهده مي شود. imcropه از تابع محدودة دلخواه را انتخاب نموده، سپس نتيجة حاصل با استفاد (y,x)با نسبت دادن مقادير 

  براساس دياگرام زير y1 ،x1 ،x2 ،y2نحوة خواندن مختصات تصوير، به ترتيب از چپ به راست به صورت زير است: 

 

   X1                                                     X2 

   Y1                                                     Y2  

  كردن محدودة مناسبي از تصوير، به نكات زير توجه شود:  cropبراي نسبت دادن اعداد مناسب براي  

ها را تغيير داد. (جهت بالابردن تصوير افقي بايد xر روي تصوير لازم است، كه مقادير عددي مربوط به پارامتر الف) براي انجام برش افقي ب

  كاهش يابد). xمقدار 

  تغيير داده مي شوند. y1و  x1هاي عمودي، ب) براي انجام برش 

  مثال

 شده است كه تصوير حاصل، بدين صورت مشاهده مي گردد. cropبه كمك روش بيان شده  fishبراي آشنايي بيشتر با روش فوق، تصوير 
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i=imread('fish.jpg'); 
i2=imcrop(I,[51 87 350 118]) ; 
imshow (i) 
figure,imshow(i2) 

  

 2-2-35تصوير

 

 

  

   Matlabمحاسبة مساحت تصاوير در نرم افزار 

محاسبة مساحت مربوط به يك تصوير در حالات مختلف، از جمله موارد پركاربرد در علم پردازش تصوير مي باشد. براي محاسبة مساحت 

  استفاده مي شود. bwareaمربوط به يك تصوير، از تابعي با عنوان 

Total ارزش آن معادل جمع پيكسل هاي است، كه  در واقع يك مقدار عدديon  مي باشد، اما ممكن است مقدارTotal  چندان دقيق

  .نباشد، كه علت اين امر وجود الگوهاي متفاوت از پيكسل هاي سفيد در تصوير مي باشد

  كلاس هاي پشتيباني شده توسط اين تابع 

د، به فرمت عددي يا منطقي هستند. در برخي حالات ورودي تصاويري كه به كمك اين دستور بر روي آنها عمليات پردازش صورت مي گير

  مي باشد. onهر پيكسل عددي غير صفر است، كه معادل حالت 

  است. doubleاز نوع  Totalهمچنين قابل ذكر است، كه 

  مثال 

تعريف  Matlabه در محيط ك circlesاستفاده شده است. در ابتدا تصوير  Matlabدر اين مثال از يكي از تصاوير موجود در نرم افزار 

 را بر روي آن اعمال كنيد. bwareaشده است را فراخواني كرده و سپس تابع 
i=imread('circles.png'); 
imshow(i) 
bwarea (i) 

 

 

 

 2-2-36تصوير  
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  ت آمده است.به دس bwareaهمان گونه كه در بالا مشاهده شد، مقدار عددي مربوط به مساحت تصوير بالا به سادگي توسط تابع 

  درون يك تصوير هاي   Object تعيين تعداد 

هاي درون يك تصوير استفاده نمود. براي نمونه،  Objectبراي تعيين  bwlabel، مي توان از تابع Binaryپس از تبديل تصوير به فرمت 

ن تابع به تمام تركيبات متصل در تصوير تعريف شده است اي Matlabكه در نرم افزار  riceبراي تعيين تعداد دانه هاي برنج در تصوير 

BW  برچسب زده و تعداد آنها را در متغيري به نامObject num .قرار مي دهد 

[labeled,numobjects]=bwlabed(bw,4); 

Numobjects 

Ans= 

   101  

 بدين شكل نيز مي توان نوشت:

Max(labeled(: )) 

Ans= 

 101  

  درستي نتايج به شرايط زير وابسته است:

  .Objectاندازة  .1

2. Object هستند. كها تا چه حد ملموس و قابل تفكي 

 تصوير مربوطه. Foregroundو تفكيك آن از  Backgroundصحت و درستي تقريبي  .3

 چگونگي اتصالات انتخاب شده. .4

بخش كوچكي از  جهت دانستن ارزش مربوط به هر پيكسل، راه هاي متعددي وجود دارد. براي نمونه در صورتي كه هدف، تعيين ارزش

  استفاده كرد. imcropتصوير باشد، مي توان از تابع 

مي باشد كه در اين حالت، ماتريس برچسب ها به كمك  (Pixel Region Tools)روش ديگر، استفاده از ابزارهاي محاسبه نواحي تصوير 

 نشان داده مي شوند. imshowتابع 

Figure,imshow(labeled);  

ايجاد مي كند كه در مركز بخش  pixel region rectangleمستطيلي را به نام  pixel regionدر واقع  impixelregionدر حالت 

  انتخاب شده در تصوير، اگر اين مستطيل حذف گردد، مقادير جديد پيكسل ها در پنجره اي جديد به روز مي شوند.

 مي باشند. Backgoundر، نمايندة ل هاي صفان مي دهد كه در آن پيكستصوير زير ارزش پيكسل هاي دو دانه برنج را نش
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  به مبحث مربوط به اين تابع مراجعه شود. imcropجهت آشنايي با چگونگي كار با تابع 

به صورت رنگي مي باشد. در اين ماتريس هر   indexروش مناسب جهت درك هرچه بيشتر ماتريس برچسب هاي تصوير، نمايش تصاوير 

Object متفاوتي است. داراي رنگ  

متفاوت، رنگ  Colormapاستفاده مي شود. با استفاده از اين تابع مي توان  labe12rgbبراي انجام اين كار از تابعي به نام 

Backgound  دلخواه وObject .هاي رنگي متفاوتي را حاصل نمود 

Pseudo_color=label2rgb(labeled,@spring,’c’,’shuffle’); 

Imshow(pseudo_color); 

 

 

 

 

 2-2-37تصوير

 

  

  در زير كاربرد هر يك از آلمان هاي موجود در دستور بالا به اختصار بيان شده است:

  : براي ساخت توابع به صورت دستي مورد استفاده واقع مي شود، كه اين المنت قبل از اسم تابع آورده مي شود.@

Spring نام يكي از :Colormap  هاي نرم افزارMatlab شد. از ديگرمي با Colormap  هاي نرم افزارMatlab  مي توان به مواردي

  مشخصي كه توسط برنامه نويس نوشته مي شود استفاده نمود. Color mapهمچنين مي توان از  Hsr, Pink, Grayنظير 
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با عنوان مخصوصي  Colormapبه طور پيش فرض از  Matlab انتخابي تعيين نشده باشد. نرم افزار Color mapاگر نوع 

ColorCube .استفاده مي كند  

صدا زده شده است كه در  Colormapيا  Shuffleاستفاده شده در دستور بالا نام اول رنگ دلخواه مي باشد كه توسط دستور  Cرشته 

  است، مخلوط مي شود. (Spring)اين جا 

 شده است: جهت راحتي استفاده در توابع مربوطه در زير مخفف نام رنگ هاي مختلف، آورده

 C:cyne 

K:black 

B:blue 

G:green 

M:magenta 

R:red 

W:white 

Y:yellow  

  هاي درون تصوير و اندازه گيري هر يك Objectخصوصيات مربوط به 

هاي درون تصوير  Objectازجمله عمليات پركاربرد و پردازش هاي صورت گرفته بر روي يك تصوير، تعيين و بررسي خصوصيات مربوط به 

  د.مي باش

هاي درون هر تصوير را اندازه گيري كرده و ماتريس هر يك را درون يك آرايه از نوع  Objectدر واقع خصوصيات  regionpropsتابع 

Structure .قرار مي دهد  

  ساخته مي شود. Structureبا اين تابع تركيب شود، براي هر خصيصه يك  (Labels)هنگامي كه دستورات برچسب ها 

ها مي باشد.  Labelsكه شامل برخي خصوصيات اصلي براي  Structureبراي ساخت آرايه  regionpropsف استفاده از براي نمونه هد

  اضافه گردد. regionpropsبه آرگومان هاي  basicبراي انجام اين كار كافي است پارامتر رشته اي 

 boundingو  center (of mass)، مركزيت (area)مساحت  كه شامل با انجام اين كار، سه مفهوم اصلي به كاربر بازگردانده مي شود

box .مي باشد  

bounding box  نماينده بخش كوچكي از تصوير مي باشد، كه در مثال زير شامل قسمتي از دانه هاي برنج مربوط به تصوير rice  مي

  باشد.
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  مثال

 .مي باشد regionpropsدر تابع  Basicدر اين مثال، هدف، بررسي كاربرد 

Graindata=regionprops(labeled,’basic’) 

Ans= 

  Graindata= 

    101x1 struct array with field: 

    Area 

    Centroid 

    boundingBox  

Regionprops  تصوير را به نواحي مختلف تقسيم مي كند (بلوك بندي) كه هريك از نواحي تقسيم بندي شده داراي مركز، مساحت و 

 امين برچسب بايد بدين طريق  عمل كرد. 51. براي نمونه جهت تعيين مساحت پنجاه و يكمين ناحيه يا به عبارتي مشخص هستند

Graindata(51).Area 

Ans= 

    140  

 اين ناحيه به صورت زير عمل مي شود.Boundingboxهمچنين جهت يافتن مركز و 

Graindata(51).BoundBox, Graindata(51).Centroid 

Ans= 

  107.5000     4.5000    13.0000     20.0000 

Ans= 

  114.5000    15.4500  

 آورده شده است: regionpropsدر زير حالات مختلف مربوط به تابع 

STATS=regionprops(L,properties) 

STATS=regionprops(L,properties)  

Regionprops صيات مربوط به هر ناحيه در ماتريس تصوير را به نواحي مختلف تقسيم كرده، كه تنظيمات خصوLabel  به نامL  اندازه

  در نظر گرفته مي شود. Lگيري مي شود، كه براي هر ناحيه يك مقدار صحيح مثبت براي 

مي توان چندين پارامتر براي خصيصه هاي متفاوت در اين دستور استفاده كرد كه با(،) ازهم جدا مي شوند و به جاي انديكس 

properties فرم كلي دستورات بالا نوشته مي شوند. در  
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  استفاده مي شود. allاي  براي دريافت و مشاهده تمام خصوصيات مربوط به هر تصوير، از پارامتر رشته

 پارامترهاي اين تابع عبارتند از:

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  تعريف

1. “area”.جهت تعيين مساحت هر ناحيه مورد استفاده واقع مي شود : 

 *  

2. “BoundingBox”1داري به صورت : بر-by-ndims(L)*2 به شكل مربع تصوير  يمي باشد كه تصوير را به نواحي كوچك

 مي باشد. [ul-corner width]به معني  BoundingBoxتقسيم مي كند. در اين جا 

ul-corner  به فرم[…x y z]  بوده و تعيين كنندة بالاترين گوشه سمت چپ درBounding Box  مي باشدWidth  به فرم

[…x-widthy – width]  است و تعيين كننده پهنايBoundingBox .مي باشد  

3. “Centroid” 1: در اين حالت بردار به صورت-by-ndims(L)*2 .است و به عنوان مركز هر ناحيه محسوب مي شودو 

دهنده (مختصات  و دومين المنت نشان x- coordinate(مختصات افقي)  Centeriod قابل ذكر است كه اولين المنت، بيانگر

  را مشخص مي كند.  y-coordinateعمودي) يا 

 را نشان مي دهد. bounding boxدهنده مركزيت است و  نشان2- 2-38تصوير
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4. “ConvexHull” ماتريسي به صورت :p-by-2  مي باشد به صورت كوچك ترين چندضلعي(plygon)  محدب شامل نواحي

 مي باشد. Polygonاز هر رأس  y-coordinateو  x-coordiateمل تصوير كه در آن هر رديف از ماتريس شا

 اين مشخصه تنها قابل استفاده در ماتريس هاي دو بعدي است.

5. “ConvexImage” اين حالت مربوط به تصاوير به فرمت منطقي يا :Binary  مي باشد كه در اين حالت پوسته اي محدب از

 اده قرار مي گيرد.تعيين مكان پيكسل مورد استفپيكسل ها، جهت 

6. “ConvArea” مقدار عددي است و در واقع نشان دهندة شمارة مربوط به هر پيكسل در :ConvexImge  مي باشد، كه اين

 مشخصه تنها براي وروردي هاي دو بعدي قابل استفاده مي باشد.

7. “Eccentricity”از فاصلة بين بيضي و طول قطب  يت: مقدار عددي است و حالتي براي گريز از مركز بيضي، كه اين حالت، نسب

قابل ذكر است كه اين مشخصه  نيز تنها براي ورودي هاي دو بعدي   هاي آن است و داراي مقداري بين صفر و يك مي باشد.

 كاربرد دارد

8. “Equiv Diameter” حيه به صورت مقداري عددي تعريف مي شود كه در آن از قطر دايره براي يافتن مساحت نا: اين حالت نيز

 محاسبه مي شود. (Area/pi*4)استفاده مي گردد و با فرمول 

9. “EulerNumber” مقدار عددي به صورت نسبتي از پيكسل ها  كه در :bounding box  هر ناحيه است را شامل مي شود، كه

boundingbox .ها و تقسيمات مربوط به هر يك جهت تعيين مساحت استفاده مي شود 

 ل تنها در ورودي هاي دو بعدي كاربرد دارد.اين مشخصه نيز مانند قب

10. “Extrema”  : مي باشد كه شامل نقاط  2در  8ماتريسExtrema  در ناحيه است. محتويات رديف و ستون به ترتيب شاملx 

 هر نقطه مي باشد. y-coofdinatesو 

  فرمت بردارها به صورت زير تعريف شده است:

در دو ناحية متفاوت است، كه همان گونه  Extremaي كاربرد دارد. تصاوير زير نشان دهندة اين مشخصه تنها براي ورودي هاي دو بعد 

 top-left)مركزي،  Extremaاز هم مجزا بوده و در ناحية سمت راست، نقاط  Extremaكه مشخص است در ناحية سمت چپ، نقاط 

and left-top.e.g) .مشابه يكديگر هستند 
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11. :”filedArea” پيكسل هاي فعال  شامل تعداد(on)  درFilledImage .مي باشد 

12.  “FilledImage” شامل تصاوير :Binary  هم اندازه باbounding box  مي باشد، كه نواحي معادل پيكسل هاي روشن به

 همراه حفره هاي درون آنها هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

13. “Image” شامل تصاوير :Binary  هم اندازه كه در آنbounding box يه به عنوان پيكسل هاي فعال و ساير پيكسل هاي ناح

 ها به عنوان غير فعال محسوب مي گردند.

14. “Orientation” مقدار عددي است كه در واقع شامل زاويه اي (برحسب درجه) بردار :x بيضي كه هم بيضي و بزرگترين بردار

 دي است.اندازه با دومين مقدار در ناحيه است. اين مشخصه تنها براي ورودي هاي دو بع

15. “perimeter” بردار :p-element  ،كه شامل مجموعه پيكسل هايي است، كه در مرزهاي هر ناحيه در تصوير وجود داردP  تعداد

 ناحيه هاست.

 

 

 

 

 

 

  تصوير زير، پيكسل هايي كه شامل تعداد پيكسل هاي محيط نواحي هستند را نشان مي دهد.

 اً بايد داراي هماسيگي باشند و در غير اين صورت نتيجه غيرقابل قبولي مشاهده مي شود.ذكر اين نكته حائز اهميت است كه نواحي حتم
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 2-2-39تصوير

  

  

 

16. “PixelIdxList” بردار :p-element  كه شاملIndex .هاي خطي پيكسل هاي ناحيه مي باشد 

17. “PixelList” يك ماتريس :p-by-ndims(L) رديف از ماتريس به فرمت  است. پيكسل هاي حقيقي در هر ناحيه و هر[x y z 

 مي باشد، كه تعيين كنندة هماهنگي پيكسل ها در ناحيه هستند. […

18. “Solidity” تناسب پيكسل ها در لايه هاي محبي كه تقريباً در ناحيه ها هستند و :Area/Convex Area .را محاسبه مي كند 

  پشتيباني كند. هر كلاس عددي را مي تواند Lقابل ذكر است كه ماتريس ورودي 

 دستورات زير براي محاسبة مساحت استفاده مي شوند، كه معادل يكديگر هستند.

Stats(1).Area,stats(2).Area,…,stats(end).Area 

And 

Stats.Area 

  و يا اينكه:

 

Stats=regionprops(L,’Area’); 

allArea=[stats.Area];  

  مراجعه شود. Matlabنرم افزار  helpحات قبل به پارامتر معرفي شده در صف 18جهت آشنايي بيشتر با 

  

  Label Matrixبه  Binaryتبديل تصوير 

تبديل شوند، كه براي انجام اين كار به دو طريق زير  Lavbel Maxtrixبه  Bainaryبايد تصاوير  Regionpropsقبل از اعمال تابع 

 مي توان اقدام كرد:
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 bwfunctionاستفاده از تابع  .1

L=bwlabel(BW); 

 doubleاستفاده از تابع  .2

L=double(BW); 

  هر دو تابع فوق به صورت مشابه عمل مي كنند. 

  مثال 

  مي باشد. Lavbel Maxtrixبه  Bainaryهدف از اين مثال، تبديل تصوير 

 زير وجود دارد: ) (Bainaryمنطقي Label Maxtrixفرض شود 
1 1 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 1 1  

Bwlable  در واقع يكLabel Maxtrix  برچسب  2و  1را با دو ناحيه همسايه ساخته، كه با مقادير صحيح(Lable) .شده اند 

Mylabel=bwlabel(BW) 

Mylabel= 
1  1  0  0  0  0 
1  1  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  2  2 
0  0  0  0  2  2  

  ا مقدار صحيح يك برچسب شده است.برا ساخته، كه شامل يك ناحية غيرهمسايه مي باشد و  Lavbel Maxtrixيك  doubleتابع 

Mylabel2= 
1  1  0  0  0  0 
1  1  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  1  1 
0  0  0  0  1  1  

 Matlabاتصال آرايه ها در نرم افزار 

 ه صورت زير وجود دارد:با مقاديري ب Bو  Aفرض كنيد دو ماتريس  

A=                                      B= 

   2     1                                     5      6  

   3     4                                     7      8  

 

 را به يكديگر متصل نمود. Bو  Aبه فرم هاي زير مي توان تريس هاي  Catبا استفاده از تابع  Matlabدر نرم افزاز 
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  مثال

 دستورات زير نواحي برچسب زده مركزي را محاسبه كرده و سپس آن را رسم مي كند:
bw = imread('text.png'); 
L = bwlabel(bw); 
s  = regionprops(L¡ 'centroid'); 
centroids = cat(1¡ s.Centroid); 
imshow(bw) 
hold on 
plot(centroids(:¡1)¡ centroids(:¡2)¡ 'b*') 
hold off 

  در تصاوير  Objectمحاسبة خصوصيات آماري هر 

 براي انجام اين كار، مراحل زير به ترتيب دنيال مي شود.

1)max([graindata.Area]) 

Ans= 

      404 

2)biggrain=find([graindata.Area]==404) 

Biggrain= 

      59 

3)mean([graindata.Area]) 

Ans= 

      175.0396 

4)hist([graindata.Area],20)  

  ها (نواحي اشغال شده توسط دانه هاي برنج) را بر مي گرداند. Objectناحية اشغال شده توسط اتصالات  مقدار دستور اول،

  دستور دوم، مساحت هر يك را محاسبه مي كند.

  دستور سوم، بيان كنندة ميانگين مساحت ها مي باشد.
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  مودار آماري مربوطه را رسم كرده، كه به صورت زير مي باشد.دستور چهارم، ن

     

 

 

 

 

 2-2-40تصوير

  

  Matlabعمليات روي تصاوير در نرم افزار 

 بل اجرا مي باشد، اشاره شده است.ادر اين قسمت به تعدادي از عمليات مهم و پركاربرد، كه بر روي تصاوير ق

1-Reading Images 

2-Writing Image 

3-Querying Graphicimage file for information 

4-Converting Image between image storage classes  

  حال به بررسي هر يك از عمليات بيان شده برروي تصاوير مي پردازيم.

  

  Matlabپسوندهاي پشتيباني شدة تصاوير در نرم افزار 

شد، كه توضيحات مربوط به اين تابع در مباحث قبل آورده شده است. در اين براي فراخواني كردن تصاوير قابل استفاده مي با imreadتابع 

 قسمت به بررسي پسوندهاي پشتيباني توسط اين تابع مي پردازيم:

>>BMP(Microsoft Window Bitmap) 

>>CUR(Microsoft Window Cursor resource)  

>>HDF(Hierarchical Data Format)  

>>ICO(Window Icon resource)  

>>JPEG(Joint Photographic Expert Group)  

>>PBM(Portable Bitmap)  

>>PCX(Window Painbrush)  

>>PGM(Portable graymap)  
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>>PNG(Portable Network Graphics)  

>>PPM(Portable pixmap)  

>>RAS(Sun Raster image)  

>>TIFF(Tagged Image File Format)  

XWD(X Window Dump) 

  

  

 Matlabد تصاوير در نرم افزار تغيير پسون .1

اي ير را به صورت يكي از پسوندهدر برخي از موارد لازم است جهت انجام عمليات پردازش بر روي يك تصوير پسوند مربوط به آن تصو

  ، تبديل نمود.Matlabپشتيباني شدة ديگر در نرم افزار 

  ايي بيشتر با نحوة استفاده از اين تابع، مثال زير بررسي شود.استفاده مي شود. براي آشن imwriteبراي انجام اين كار از تابع 

  مثال

مي  tifمي باشد را فراخواني كرده، پسوند پيش فرض تصوير مذكور  Matlabكه از نمونة تصاوير تعريف شده در  poutتصويري با عنوان 

  پشتيباني كنندة تصاوير مي باشد. مي باشد، كه از ديگر پسوندهاي pngباشد. هدف تبديل پسوند تصوير بالا به فرمت 

 براي انجام اين كار بدين صورت عمل مي شود.
i=imread('pout.tif'); 
imshow(i) 
imwrite(i,'pout.png'); 
imfinfo('i.png'); 
 
File name: 'pout.png' 
    FileModData: '02-Dec-2005  17:04:32' 
       Filesize: 31559 
         Format: 'png' 
  FormatVersion: [] 
          width: 240 
         Height: 291 
       BitDtpth: 8 

  

استفاده شده است، كه همان  imfinfoجهت اطمينان از تبديل صورت گرفته شده از دستور  pngپس از تبديل پسوند تصوير، به فرمت 

  گونه كه مشخص است، تبديل به صورت صحيح انجام گرفته است.

 Matlabت اطلاعات كامل مربوط به تصوير در نرم افزار درياف .2

 استفاده مي شود كه شرح كامل اين تابع در مباحث قبل آورده شده است. imfinfoبراي دريافت اطلاعات كامل مربوط به يك تصوير، 
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 Matlabتبديل كلاس هاي پشتيباني شده به يكديگر در نرم افزار  .3

ي برخي از توابع، نوع كلاس آن تصوير را به فرمت ديگري از كلاس هاي پشتيباني شده تبديل نمود، كه در بعضي موارد لازم است براي اجرا

  را به فرمت ديگري تبديل نمود. Matlabبه سادگي مي توان نوع كلاس تصاوير ذخيره شده در 

  مي باشند. (Double,Uint16,Uint8)از قبل مي دانيم كه انواع كلاس هاي پشتيباني شدة مربوط به تصاوير، به فرمت 

 يك متناسب با نام آنها مشخص است. جهت تبديل هر يك از انواع كلاس هاي بالا به يكديگر از توابع زير استفاده مي شود، كه كاربرد هر

Im2double 

Im2uint8 

Im2uint16  

  جهت آشنايي بيشتر با توابع مطرح شده، به مثال زير توجه شود.

  مثال

براي تعيين نوع كلاس اوليه اين تصوير  whosو استفاده از تابع  Matlabدر محيط  poutداً با فراخواني تصوير در اين مثال نيز مجد

 نوشته مي شود.

I=imread(‘pout.tif’); 

Whos(‘i’) 

Name                size                          Byte Class 

i                   291*240               69840 uint8 array 

Grand total is 69840 elements using 69840 byte  

  مي باشد. uint 8همان گونه كه مشاهده مي شود كلاس تصوير فراخواني شده به صورت پيش فرض به فرمت 

 تبديل مي كنيم. doubleحال قصد داريم تصوير مذكور را به فرمت 

U=im2double(i); 

Whos(‘u’); 

Name                         size                          Byte Class 

            u                       291*240               558720 uint8 array       

     Grand total is 69840 elements using 558720 byte 

  تبديل يافت. doubleبه  uint8همان گونه كه مشاهده مي شود، فرمت كلاس تصوير فراخواني شده از 
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  نكاتي در مورد تبديل انواع تصاوير و فرمت كلاس هاي مربوطه

كلاس ها به يكديگر بدين منظور انجام مي و يا تبديل انواع  (RGB-Index-Intensity-Binary)معمولاً تبديل انواع تصاوير  .1

 خاصي از كلاس ها قابل اجرا مي باشند. تنها براي نوع خاصي از تصاوير و يا نوع Matlabگيرد، كه برخي از دستورات 

، كه در فصول بعد به طور كامل بيان خواهد شد. توضيح خواهيم داد كه (edge detection)براي نمونه در مبحث لبه برداري تصاوير 

  قابل اجرا نمي باشد. پاسخ دلخواه را مي دهد وبر روي انواع ديگر تصاوير Grayscaleعمليات لبه برداري تنها بر روي تصاوير به فرمت 

معمولاً هنگام تبديل كلاس هاي مربوط به تصاوير، مقداري از اطلاعات مربوط به آن تصوير گم مي شود، كه اصطلاحاً در علم  .2

 گويند. Losing informationپردازش تصوير، وضعيت فوق را 

است به  65.536ر ظرفيت براي ذخيره شدن آن را كه حداكث intensityاز نوع  uint16براي نمونه زماني كه تصويري به فرمت 

حالت خاكستري فضا نياز دارد،  256جهت ذخيره سازي به  Uint 8تبديل مي گردد بدين دليل كه تصور كلاس  uint8فرمت 

يل تبد 1به  385تا  128و بين  0به  orginalدر تصوير  127تا  0تمام ارزش هاي بين  مقداري از اطلاعات تصوير گم خواهد شد.

  مي گردد. بنابراين گم شدن اطلاعات، مشكل چنداني براي تصوير به وجود نخواهد آورد.

نكتة ديگري كه درمورد كلاس هاي يك تصوير حائز اهميت است، اين مسئله است كه هميشه براي برنامه نويس مقدور نيست،  .3

  را به ساير انواع كلاس ها تبديل كند. indexكه بتواند تصوير نوع 

تبديل كرد.  uint8رنگي را به هيچ عنوان نمي توان به  300را با پالت رنگ  indexبه فرمت  uint 8 or doubleمونه يك تصوير براي ن

  حالت است. 256تنها داراي  uint8علت آن است كه 

 imapproxبه كمك تابع شد، ابتدا بايد  indexبه فرمت  doubleيا  uint8قابل توجه است كه در صورتي كه نياز به تبديل يك تصوير 

  را كاهش داده و سپس تبديلات لازم را اعمال كرد. orginalتعداد رنگ هاي تصوير 

   (help imappax) دستور زير را تايپ كنيد.Matlab در محيط imapproxجهت كسب اطلاعات بيشتر در مورد تابع 

  تبديل فرمت تصاوير باينري

  مي باشد.عمق ذخيرة اين فايل ها به صورت يك بيتي 

تغيير  testشده و هم زمان نيز نام آن به  tifتبديل به فايل  BW، باينري را پشتيباني مي كند و در مثال زير فايل باينري tifفرمت :مثال 

 يافته است.

Imwrite(BW,’test.tif’);  

 استفاده مي شود: imfinfoبراي ديدن تغييرات از تابع 

Imfinfo(‘test.tif’) 
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Ans=  
            File name: 'd:\mystuff\grid.tif' 
    FileModData: '25-Nov-1998  11:36:17' 
       Filesize:  340 
         Format: 'tif' 
  FormatVersion: [] 
          width: 20 
         Height: 20 
       BitDtpth: 1 
     Color Type: 'grayscale' 
Formatsignature: [73 73 42 0] 
      Byteorder: 'little-endian' 
 
 NewsubfileType: 0 
  Bitspersample: 1 

    compression:'CCITT ID'  

 Imviewنمايش تصاوير به كمك تابع 

مي باشد. كاربرد اصلي اين دستور  toolbox image processingو به ويژه در  Matlabاز توابع پركاربرد در نرم افزار  imvewتابع 

  دارد. imshowراي نمايش تصاوير مي باشد، كه در واقع كاربردي مشابه تابع ب

  شده است. imshowامكانات ويژه و منحصر به فرد مربوط به اين تابع باعث به وجود آمدن مزايايي نسبت به 

  براي آشنايي بيشتر با اين تابع به مثال زير توجه شود.

  مثال

 بدين صورت عمل مي شود. poutير جهت نمايش تصو imvewجهت بررسي تابع 

I=imread(‘pout.tif’); 

Imveiw(i)  

 

 

 

 

 

 

 2-2-41تصوير
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نيز تصوير نمايش داده  oveviewمشاهده مي شود، علاوه بر تصوير اصلي در پنجره كوچك تري به نام  2-41همان گونه كه در تصوير 

  شده است.

 Imviewساير امكانات كاربردي مربوط تابع 

  امكانات اين تابع مي توان به موارد زير اشاره نمود: از ديگر 

بر روي هر پيكسل از تصوير مربوطه، مختصات رنگي آن تصوير در پايين تصوير نشان داده مي شود. در  mouseبا قراردادن  .1

 مي باشد، قرمز، سبز و آبيي باشد. سه عدد كه به ترتيب نماينده مختصات رنگ ها (RGB)صورتي كه تصوير به فرمت رنگي 

باشد،  0كه اگر آن عدد  باشد تنها يك عدد نمايش داده مي شود.  Binary نمايش داده مي شود و در صورتي كه  تصوير كلاس

 باشد به معناي سفيد بودن رنگ آن محدوده مي باشد. 1نمايندة مشكي بودن رنگ آن محدوده و اگر 

  مي باشد. 83بر روي آن قراردارد نمايندة عدد  mouseكه مشاهده مي شود نقطه اي  2-41همان گونه كه در تصوير 

آن نقطه نيز در  position (x,y)بر روي آن قرار دارد مختصات  mouse .  پس از اجراي اين تابع در تصوير حاصل نقطه اي كه2

  زير تصوير نوشته مي شود.

  مي باشد. 23آن عدد  yو مختصات  120عدد  آن xبر روي آن قرار داشته است، مختصات  mouseدر تصوير فوق نقطه اي كه 

. از ديگر مزاياي بسيار مفيد اين تابع، آن است كه به كمك اين تابع مي توان نوع فرمت تصوير نمايش داده شده را تشخيص داد كه 3

ير مربوطه نوع آن در بيرون از ناحية اصلي تصوير، در زير تصو mouseو ...) مي باشد و با قراردادن  Intensity,RGBبه فرمت (

  نوشته خواهد شد.

ده نمود، كه شامل مواردي نظير مربوط به تصوير را مي توان مشاه ، اطلاعات دقيقImage informationو گزينة  tool. از منوي 4

  شدت نور و مواردي از اين قبيل مي باشد. maxو min، وزن و ارتفاع تصوير، Classنوع تصوير، 

 عات مربوط به تصوير موجوئ در مثال قبل قابل مشاهده است.پنجرة اطلا 2-42در تصوير 

 

 

 

  

 2-2-42تصوير

 

را انتخاب كرده، به كمك اين قسمت مي توان به صورت بلوكي و با رنگ هاي دقيق تصوير  pixel Region، گزينه toolsاز منوي .5

 هر پيكسل مشاهده نمود.اعم از مختصات و اعداد مربوط به رنگ تمام مشخصات هر بلوك و هر پيكسل را 
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 2-2-43تصوير

. از ديگر امكانات جالب توجه اين تابع، افزودن و كاهش شدت نور تصوير به صورت دستي مي باشد، كه در مباحث قبل، تابع 6

  مخصوص اين كار بيان شده است.

 باز مي شود. 2- 44ه اي مشابه تصوير را انتخاب كرده و پنجر Adjust Contrastگزينه  toolsجهت انجام اين كار از منوي 

 

 

 

 

  

  

  

  2-2-44تصوير

همان گونه كه در پنجره بالا مشاهده مي شود، با 

  تغيير اعداد مربوطه، مي توان شدت نور تصوير را كم يا زياد كرد.

  

  بهينه سازي تصاوير2.3

  Matlabافزايش شدت نور مربوط به يك تصوير در نرم افزار 

ت به دلايلي مانند كيفيت تصوير، شدت نور يك تصوير افزايش يابد و در واقع ارزش عددي جهت افزايش شدت نور در برخي موارد نياز اس

  تصوير، به كل تصوير اضافه مي گردد.

  استفاده مي شودف كه فرم كلي استفاده از اين تابع به صورت زير مي باشد: histeqجهت انجام اي كار از تابعي به نام 

 histeq (نام متغير)
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  مثال 

 مي باشد: foodدر اين مثال هدف افزايش شدت نور مربوط به تصوير 
i=imread('food.tif ') ; 
imshow(i) 
i2=histeq(i);figure, imshow(i2) 

  

 

 

 

 

 2-3-1تصوير

  

و افزايش شدت نور تصوير بالا، نتيجة حاصل به صورت  imhistپس از استفاده از تابع 

 ردد:مشاهده مي گ 2- 3- 2تصوير

 

 

 

 

 2-3-2تصوير

  

  ، تصوير نهايي در پنجره اي جديد نمايش داده مي شود. imshowدر پشت توابعي نظير  figure: با استفاده از توجه

  هدف استفاده از اين تابع، نمايش چند تصوير به صورت هم زمان مي باشد.

مي توان نمودار مربوط به شدت نور هر دو تصوير را  histeqجهت مشاهدة تغييرات مربوط به شدت نور تصاوير، پس از استفاده از تابع 

  بررسي و تغييرات مربوط به هريك را مشاهده نمود.

  مثال

 د رمثال قبل به صروت زير عمل مي شود: i2و   iجهت بررسي تغييرات اعمال شده بر روي شدت نور تصاوير مربوط به متغير هاي 
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imhist(i)  
imhist(i2) 

 

 

 

 

 

 

  

 2- 3-4تصوير                                                                       2-3-3تصوير                          

در حالت اوليه مي باشد و  foodنمودار شدت نور مربوط به تصويل اصلي  3- 3همان گونه كه در نمودارهاي بالا مشخص است، شكل شماره 

 مشاهده مي گردد. 3- 4ار شدت نور آن به صورت شكل پس از افزايش شدت نور، نمود

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  انجام عمليات چهارگانه محاسباتي بر روي تصاوير

انجام عمليات چهارگانه محاسباتي (جمع، تفريق، ضرب و تقسيم) از جمله عمليات مهم و پركاربرد در علم پردازش تصوير مي باشد و جهت 

  اربردهاي متعددي دارد. به طور كلي تقسيم بندي اين عمليات به صورت زير مي باشد:پردازش هاي مختلف بر روي تصاوير، ك

1- Adding Image                           2- Substracting Imag 

3- Multi playing Image                  4- Diriding Image   
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ر، حتماً بايد تصاوير از يك كلاس و به يك اندازه باشند، در غير اين : توجه شود انجام عمليات چهارگانه محاسباتي بر روي تصاوينكته

  صورت نرم افزار مطلب قادربه انجام عمليات پردازش بر روي آنها نخواهد بود.

 عمليات جمع بر روي تصاوير .1

  همان گونه كه مشخص است، در اين قسمت هدف اصلي شامل دو مرحله است:

  يكديگرمرحلة اول: جمع كردن دو تصوير با 

  مرحلة دوم: جمع كردن يك ارزش عددي به تصوير

در حالت اول به طور مستقيم، هر دو تصوير با يكديگر جمع شده است و در حالت دوم ارزش عددي به تك تك پيكسل هاي تصوير اضافه 

  شده است.

 جهت درك مفهوم جمع تصاوير به مثال زير توجه كنيد::مثال 
i=imread('child.tif') ; 
j=imread('sunset.tif') ; 
imshow(i) 
imshow(j) 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

  2-3- 6تصوير                                                                 2-3-5تصوير                              

 حال جهت جمع كردن تصاوير فوق، بدين صورت اقدام مي كنيم:
k=imadd(i , j) ;  
 imshow(k) 

 

 

 

  

 2-3-7تصوير
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همچنين مي توان با استفاده از تابع جمع، ارزش عددي را به تمام پيكسل هاي يك تصوير اضافه نمود، كه معمولاً از اين كار جهت افزايش 

  شدت روشنايي يك تصوير استفاده مي شود.

  مثال

 مي باشد. 100با ارزش عددي  3- 8در اين مثال، هدف، بررسي نتيجة جمع تصوير 
J=imread('fig.tif'); 
imshow(J) 
 
T=imadd(J.150) ; 
imshow(T) 

 

 

 

 

  

  2-3- 9تصوير                                                                    2-3-8تصوير                     

ضافه شده است و در نتيجه شدت به تمام پيكسل هاي تصوير اصلي ا 100همان گونه كه در تصوير بالا مشاهده مي گردد، مقدار عددي 

  روشنايي تصوير، حاصل به ميزان عدد انتخابي افزايش يافته است.

 عمليات تفريق بر روي تصاوير .2

  g (x,y)  = F (x, y) – h (x, y)  كه به صورت h(x,y)و  f(x,y)تفاضل دو تصوير 

  به دست مي آيد. hو   fبيان مي شود، با محاسبة تفاضل بين هر يك از زوج پيكسل هاي متناظر در 

از كاربردهاي معادلة بالا در مسئلة ارتقاء مبحثي از تصوير برداري پزشكي به نام پرتوپردازي حالت نقاب مي باشد. در اين مورد نقاب 

h(x,y)  تصوير اشعهx عه قسمتي از بدن بيمار است كه با قرار گرفتن يك تشديد كننده و يك دوربين تلويزيوني (به جاي فيلم اشx 

  يرداشته شده است. xمعمولي) در مقابل منبع مولد اشعه 

نمونه اي از مجموعه تصاوير مشابه از يك ناحية بدن انسان است، كه پس از تزريق مادة رنگي به شريان آن ناحيه برداشته  f(x,y)تصوير 

  شده است.

 h(x,y)و  f(x,y)تنها جزئيات ان دسته از نواحي كه بين  د، كهتفريق نقاب از هر نمونه در دنبالة تصاوير تلويزيوني ورودي باعث خواهد ش

در نرخ هاي تلويزيوني امكان پذير است،  تصاوير متفاوت هستند، در تصوير به صورت جزئيات ارتقاء يافته ديده شود. بدان دليل كه دريافت

 اين روش تصوير متحركي از چگونگي انتشار ماده رنگي در رنگ ها، توليد مي كند.
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  (ب)2-3- 10تصوير(الف)                                    2-3-10تصوير

  مثال

به شريان برداشته شده است.  dye (Iodine)از بالاي سر بيمار است، كه قبل از تزريق مادة رنگي يد  Xتصوير الف، در واقع تصوير اشعة 

  ر و رو به پايين جاسازي شده است.دوربيني كه اين تصوير را توليد كرده است. بالاي سر بيما

به عنوان مرجع، مقايسة نقطه روش در يك سوم پايين تصوير، هستة ستون فقرات جاسازي شده است. تصوير ب، تفاضل بين نقاب تصوير 

اي روشن كه الف و تصويري كه مدت كوتاهي پس از ورود مادة رنگي به شريان گرفته شده است را نشان مي دهد. قابل توج است، كه رگ ه

  مادة رنگي را حمل مي كنند به صورت بارزي در تصوير ب ارتقاء يافته اند.

  اين رنگ ها كاملاً روشن ظاهر مي شوند، زيرا تفريق نمي شوند (چرا كه بخشي از تصوير اوليه نيستند).

مي دهد، كه اين مقادير به صورت ير كوچكي را زمينه در كل بسيار تيره تر از تصوير الف است، زيرا حاصل تفاضل در نواحي كم تغيير، مقاد

  سايه هاي خاكستري تيره در تصوير تفاضل ظاهر مي شود.

  به عنوان مثال توجه شود نخاع در شكل الف روشن است، درحالي كه در تصوير ب، بر اثر تفريق كاملاً تيره به نظر مي رسد.

  قسمت عمده است: همان گونه كه مشخص است، در اين مرحله، هدف اصلي شامل دو

  قسمت اول: تفريق كردن دو تصوير از يكديگر

  قسمت دوم: تفريق كردن يك ارزش عددي از تمام پيكسل هاي مربوط به تصوير

دوم تفريق شده و حاصل تصوير نهايي در خروجي نمايش اول را، از همان شماره پيكسل از تصوير از تصوير  در مرحلة اول، ارزش هر پيكسل

  .داده مي شود

همچنين مي توان يك ارزش عددي را ازتمام پيكسل هاي آن تصوير كم كرد، كه در اين صورت به دليل كوچكتر شدن ارزش پيكسل ها، 

  شدت نور تصوير نهايي كاهش مي يابد.

  مثال

به صورت زير مشاهده را ازتمام پيكسل هاي آن كم مي كنيم. تصوير تهايي  100در ابتدا تصوير مربوطه را فرخواني كرده و ارزش عددي 

 مي شود:
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i=imread('fig.tif') ; 
imshow(i) 

  

r=imsubtract (i ,100) ; 
imshow(r) 

 

 

 

 

 

  2-3-12تصوير                                                                     2-3-11تصوير                      

وجه به ميزان ارزش عددي كم شده نسبت به تصوير اوليه، ميزان روشنايي تصوير كاهش همان گونه كه در تصوير بالا مشخص است، با ت

  يافته و تصوير به صورت تيره تر نمايش داده مي شود.

 عمليات ضرب بر روي تصاوير .3

باشد. در حالت  مي (*.)دراين قسمت، ضرب نظير به نظير تصاوير مورد بررسي قرار مي گيرد. نماد استفاده شده در اين مرحله به صورت 

ضرب نظير به نظير تصاوير، تك تك پيكسل هاي هم شماره از هر دو تصوير انتخابي در يكديگر ضرب شده و تصوير حاصل در خروجي 

  نمايش داده مي شود. از اين حالت معمولاً جهت افزايش شدت روشنايي يك تصوير استفاده مي گردد.

ر به نظير، ارزش تمام پيكسل هاي هم شماره از هر دو تصوير در يكديگر ضرب شده و در علت افزايش روشنايي آن است، كه در ضرب نظي

  استفاده مي شود. immultipyنتيجه تصوير نهايي تصوير با ارزش پيكسل بالاتري خواهد بود. جهت انجام عمليات ضرب از تابعي با عنوان 

  تفريق مي توان ارزش عددي را در تصاوير مربوطه ضرب نمود.: در حالت ضرب تصاوير نيز مانند حالات مربوط به جمع و نكته

 در تصوير فراخواني شده در زير مي باشد، كه براي انجام اين كار بدين صورت عمل مي شود. 3دراين مثال، هدف ضرب ارزش عددي : مثال
i=imread('apples.jpg') ; 
imshow(i) 
p=immultiply(I,3) ; 
imshow(p) 

 

 

 

 

  

 2- 3-14تصوير                                                             2-3- 13تصوير                            



 66

 عمليات تقسيم بر روي تصاوير  .4

نماد استفاده شده در اين مرحله به صورت (/.) مي باشد كه در آن تك تصاوير مي باشد. به نظير  در اين قسمت، هدف اصلي، تقسيم نظير 

يكسل هاي هم شماره از هردو تصوير انتخابي به يكديگر تقسيم شده و تصوير حاصل در خروجي نمايش داده مي شود كه از اين حالت تك پ

  شدت روشنايي يك تصوير استفاده مي شود.معمولاً جهت كاهش 

شماره از هر تصوير به يكديگر  علت كاهش روشنايي بدين دليل است، كه در تقسيم نظير به نظير تصاوير، ارزش تمام پيكسل هاي هم

  تقسيم شده و در نتيجه تصوير نهايي، تصويري با ارزش پيكسل كمتري خواهد بود.

  نام دارد. imdivideتابع استفاده شده در اين قسمت 

 رت زير عمل مي شود.در اين مثال، هدف، انجام عمليات تقسيم بر روي تصوير اوليه مثال قبل مي باشد، كه براي انجام اين كار به صو: مثال
s=imdivide(i,8) ; 
imshow(s) 
 

 

 

  

  

  2-3-15تصوير

  

به پيكسل هاي تصوير باعث كاهش مقدار روشنايي تصوير اوليه  8مي گردد، تقسيم ارزش عددي  مشاهده2- 3-15تصويرهمان گونه كه در 

  شده است و تصوير نهايي نسبت به تصوير اوليه از روشنايي كمتري برخوردارد است. 

   Matlabتغيير نمايش تصاوير رنگي به فرمت باينري در نرم افزار 

  كرد. Notجهت معكوس كردن رنگ هاي سياه و سفيد يك تصوير باينري، كافي است آن تصوير را 

 بدين صورت عمل مي شود. 3-16كردن تصوير  Notبراي : مثال
i=imread('flower4.tif'); 
imshow(i) 
BW=rgb2gray(i) 
imshow (~ BW) 
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  عمليات ديگري كه توسط نرم افزار قدرتمند مطلب مي توان انجام داد، رنگي نمودن تصاوير باينري مي باشد.

 دستور زير پيكسل هاي صفر را به قرمز و پيكسل هاي شامل يك را به رنگ آبي تبديل مي كند.

 Imshow (BW,[100,001]) 

 

 

 

 

 2-3-18تصوير

 

 

 

 

  ، مي توان رنگ هاي ديگر را نيز به دست آورد.با تغيير صفرها و يك ها

  = زرد [0 1 1 ]= سفيد،   [1 1 1]= سياه ،  [0 0 0]= بنفش،  [1 0 1]= سبز ،  [010]

نارنجي   = [0.40   0.62  1 ]= سفيد،   [1 1 1]، قرمز تيره =  [0 0  0.5]، = طوسي  [0.5 0.5  0.5]،  = آبي كم رنگ [001]

  = ليمويي  [0.83   1   0.49]

  

 نمايش تصاوير رنگي

 كلي نمايش رنگي به صورت زير مي باشد: syntaxاست و  truecolorنام ديگر اين نوع تصاوير، 

imshow (RGB)  

RGB  به صورت يك آراية سه بعدي به صورت(m-by-n-by-3)  مي باشد، كه مختصات پيكسل ها به صورت(r,c)  نمايش داده مي

 (r,c,1:3)ع رنگ ها را در سه بيت يا سه جز نمايش مي دهد در واق imshowشوند. تابع 

حالت) براي هر كدام از رنگ ها  256بيت ( 8را نشان دهند، زيرا آنها  RGBپيكسل بر بيت در صفحه اند، مي توانند  24سيستم هايي كه 

هاي مشابه و نزديك به آنها را با  رنگ Matlabپيكسل در صفحه اند،  24در سيستم هايي كه كمتر از سبز و آبي تخصيص مي دهند.

حالت رنگي از آن به  256ست، كه مي توان اعدد در يك بيت  24تركيب كردن رنگ ها نشان مي دهد.مقدار پيش فرض تعداد پيكسل ها 

 تغيير داد.بدين صورت: 64و  32را به  24دست آورد و همچنين اين امكان وجود دارد، كه عدد 

 imshow (i , 32) OR imshow (I, 64)  
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  افزودن نوار رنگي 

 colorbarجهت افزودن نوار رنگي به كناره تصاوير استفاده مي شود، كه در آن ارزش داده هاي تصوير و رنگ ها توسط  colorbarاز تابع 

  تطبيق داده مي شود.

  مي كنيم. فيلتر شده را بررسي 8با كلاس  Grayscaleدر مثال زير، افزودن نوار رنگي به يك تصوير :مثال 

  (مبحث مربوط به فيلتر و چگونگي كاربرد آنها در مباحث بعد توضيح داده خواهد شد.)
i=imread( 'apple.tif') ; 
imshow(i) 

imshow(i2),colorbar 

 

 

 2-3-19تصوير

  

  

  يافتن اطلاعات رنگي دربارة هر پيكسل از تصوير

استفاده مي شود. نحوة كاركرد اين تابع بدين  impixelوير، از تابعي به نام معمولاً براي تعيين مقادير رنگي مربوط به يك نقطه از تص

به كمك موس، نقاطي از تصوير را انتخاب كرده و بازدن  impixelصورت خواهد بود، كه پس از فراخواني تصوير دلخواه با صدا زدن تابع 

  دريافت خواهد شد. پيكسل آن نقطه درخروجي Bو  Gو  R، مقادير رنگي مربوط به enterكليد 

  در واقع توسط اين تابع مي توان ارزش رنگي هر پيكسل از تصوير را به دست آورد.

Syntax :هاي مربوط به اين تابع در زير آورده شده است 
P=impixel(I) 

P=impixel(X,map) 

P=impixel(RGB) 

P=impixel(I,c,r) 

(X,map,c,r)P=impixel  

P=impixel(RGB,c,r)  

[c,r,P]=impixel(…)  

P=impixel(x,y,I,xi,yi)  

P=impixel(x,y,X,map,xi,yi)  

P=impixel(x,y,RGB,xi,yi)  

[xi,yi,P]=impixel(x,y,…)  
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  مثال

  ، مقادير رنگ مربوط به چند نقطة دلخواه را به دست آوريد.impixelرا فراخواني كرده و به كمك تابع  treesتصويري به نام 

 مل مي شود:براي انجام اين كار بدين صورت ع
i=imread('trees.png'); 
imshow(i) 

  

 

 

 

 2-3-20تصوير

 
impixel (i) 

 

 

نقاط انتخاب شده توسط موس، در تصوير زير مشاهده مي گردد و ماتريس مشاهده شده در مرحلة بعد در واقع به ترتيب، ارزش رنگي هر 

 نقطه نسبت به رنگ هاي قرمز، سبز و آبي مي باشد.

 

 
129  131  101 
10   18   11 
20   68   72 
112  111  85 
123  211  195 
136  141  114 
10   17   14 
81   149  162 

  2-3-21تصوير

 

 

مربوط به رنگ  Bو  Gو  Rبر روي آن تصوير اجرا شود، مقادير  impixelسفيد باشد و تابع  –در صورتي كه تصوير اصلي به صورت سياه 

  را نمايش مي دهد. 255براي رنگ سفيد مقدار عددي سياه هر سه مقدار عددي صفر و 

  براي درك بهتر اين مطلب، به مثال زير توجه شود.



 70

  مثال 

بر روي آن اعمال مي شود و نتيجة مربوطه بررسي  impixelپس از فراخواني تصوير مذكور، كه تنها شامل رنگ سياه و سفيد است، تابع 

 خواهد شد.

I=imread(‘image.bmp’); 

Imshow(i) 

 

 

 

Impixel(i) 

 

  0      0     0  

255  255  255  

  

  مي باشد. 255و براي نقاط سفيد عدد  0همان گونه كه مشاهده مي شود، ارزش رنگي مربوط به نقطة سياه، عدد 

  

  Matlab به تصاوير در نرم noiseاضافه نمودن 

  د.استفاده مي شو imnoiseبه يك تصوير، از تابعي  noiseبراي افزودن 

هاي كاربردي براي تصاوير به پنج دسته تقسيم بندي مي شوند، كه شرح مربوط به هريك، در جدول زير آورده شده  noiseبه طور كلي 

 است.
Value Description 
‘gaussian’ Gaussian white noise with constant mean and 

variance 
‘Localvar’ Zero-mean Gaussian white an intensity-dependent 

variance 
‘Poisson’ Poisson noise 
‘salt & pepper’ On &off pixel 
‘speckle’ Multiplictive noise 

 

  هاي بالا بر روي يك تصوير آزمايش و بررسي مي شود. noiseها، هر يك از noiseواع مختلف نبراي آشنايي و درك تفاوت ا
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    به تصاوير، به صورت زير مي باشد: noiseستورات مربوط به افزودن قابل ذكر است، كه فرمت كلي استفاده از د

        J = imnoise (I, type , parameters)    

 noiseعددي است كه نشانگر ميزان درصد  parametersاضافه شده به تصوير را بيان مي كند و  noise، در واقع نوع typeدر فرمت بالا 

  اضافه شده به تصوير نيز بيشتر خواهد بود. noiseهرچه اين مقدار عدد بزرگ تر باشد، مقدار اضافي به تصوير مي باشد، كه 

  مثال

 ها بر روي آن بررسي شده است. نتيجة حاصل به صورت زير مي باشد.noiseرا فراخواني كرده و انواع  appleفرض شود تصويري به نام 
i = imread('apple.tif ') ; 
imshow(i) 

 

 

 

 

 
 2-3-24تصوير

 

 

 

 

 

j = imnoise(I,'salt & pepper',0.02 ); 
imshow(j) 

 

 

 

  

  

  

  2-3-25تصوير
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  تصوير حاصل به صورت بالا در آمده است.  salt&pepper noiseمشخص است، با افزودن  3-25همان گونه كه در تصوير 

 بررسي مي شود. Gaussian noiseحال همان تصوير اولية اين بار با افزودن 
j = imnoise(I,' gaussian',0.02 ); 
imshow(j) 

  

 

 

 

 

  2-3-26تصوير

  

 

 

 آزمايش كرده و تصوير حاصل را مشاهده كنيد. Speckle noiseتصوير اصلي را اين بار با افزودن 
j = imnoise(I,'speckle',0.02 ); 
Imshow(j) 

 

 

 

 

 

 

 2-3-27تصوير
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 مراجعه شود. Image Processing Toolboxمربوط به مبحث نويزها در  Demoه براي مشاهدة مثال هاي بيشتر در اين زمينه، ب

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 2-3-28تصوير

  

دلخواه را  noiseمي توان تأثير  image noisetypeدلخواه توسط قسمت  noiseو تغيير نوع  select an imageبا تغيير نوع از قسمت 

  بر روي تصاوير متعدد مشاهده نمود.

  Matlabد بر روي تصاوير در نرم افزار موجو noiseحذف 

  اضافه نمود. noiseو پارامترهاي مربوط به آن مي توان به يك تصوير  imnoiseبه كمك تابع  ، همان گونه كه در قسمت قبل بيان شد

  را بررسي كنيم. حال كه نحوة افزودن نويز به تصاوير را فرا گرفتيم، نوبت آن است كه چگونگي حذف نويزهاي اضافه شده به تصاوير

  ، مي توان نويز اضافه شده به يك تصوير را حذف نمود.medfilt2 توسط تابع 

  مثال

نويز اضافه به تصوير را حذف  medfilt2ها را به آن اضافه كرده و سپس توسط تابع  noiseخواني و يكي از نوع افر eightتصويري به نام 

 كنيد.
i = imread('eight.tif') ; 
j = imnoise(i,'salt & pepper',0.02); 
imshow(j) 

 

 

 

  2-3-29تصوير
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 استفاده مي شود. medfilt2موجود در تصوير بالا، از تابع  noiseحال جهت حذف 
k = medfilt2(j); 
imshow(k) 

 

  

 

 2-3-30تصوير

 

 

 

 

د روي تصوير به طور كامل حذف شده موجو medfilt2 ،noiseمي شود، پس از استفاده از تابع  مشاهده 2-3-30تصويردر همان گونه كه 

  است.

  هاي موجود در تصاوير استفاده نمود. noiseاز اين تابع مي توان براي حذف انواع 

  Matlabعمليات  لبه برداري بر روي تصاوير در نرم افزار 

معمولاً براي تشخيص لبه هاي  ، يكي از عمليات مهم و پركاربرد در علم پردازش تصوير مي باشد و(Edge Detection)آشكار سازي لبه 

  استفاده مي شود. edgeيك شي از بين چند شي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد، كه براي انجام اين كار از تابعي به نام 

مشتق، تغييرات فيزيكي به صورت تغيير رنگ و تغيير شدت روشنايي به صورت لبه در تصوير نمايان مي شوند. در محيط با مقادرير پيوسته، 

  تغييرات ناگهاني و شدت آن را مشخص مي كند.

گردايان، دو مؤلفة داردر محيط گسسته محاسبه تغييرات نسبت به پيكسل هاي مجاور، تقريبي، از مشتق را نمايان مي سازد. در محاسبه بر

  اندازه و جهت بسيار مهم مي باشند.

داده مي شود، كه در تصوير حاصل  Binaryمي باشد و در خروجي تصوير  intensityدر عمليات لبه برداري ورودي يك تصوير به فرمت 

  نشان داده مي شوند. 0و مرزهاي داخل به صورت  1مرزهاي بيروني تصوير به صورت 

  الگوريتم هاي لبه برداري 

 ه شده است:به طور كلي عمليات لبه برداري به چند الگوريتم صورت مي پذيرد، كهدر زير به شرح هر يك از آنها پرداخت

  Sobleالگوريتم  -1

  Cannyالگوريتم  -2

  Robertsالگوريتم   -3
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  Prewittالگوريتم   -4

    Laplacian of Gaussianالگوريتم  -5

  Zero- Cross الگوريتم   - 6

ربوط به هاي مربوط به هريك بيان شده است و در ادامه، مثال م syntaxدر ابتدا جهت آشنايي بيشتر با هريك از انواع الگوريتم هاي بالا، 

 استفاده هر يك از الگوريتم هاي ذكر شده، بررسي خواهد شد:

BW=edge(I,’sobel’) 

BW=edge(I,’’sobel’,thresh)  

BW=edge(I,’’sobel’,thresh,direction) 

  

BW=edge(I,’prewitt’)  

BW=edge(I,’prewitt’,thresh)  

BW=edge(I,’prewitt’,thresh,direction)  

[BW,thresh]=edge(I,’prewitt’,…) 

  

BW=edge(I,’roberts’)  

BW=edge(I,’roberts’,thresh)  

[BW,thresh]=edge(I,’robert’,…)  

 

BW=edge(I,’log’)  

BW=edge(I,’log’,thresh)  

BW=edge(I,’log’,thresh,sigma)  

[BW,threshold]=edge(I,’log’,…) 

  

BW=edge(I,’zerocross’,thresh,h)  

BW=edge(I,’zerocross’,…)  

BW=edge(I,’canny’)  

BW=edge(I,’canny’,thresh)  
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BW=edge(I,’canny’,thresh,sigma)  

[BW,threshold]=edge(I,’canny’,…)  

  لمثا

 را فراخواني كرده و سپس نتيجة استفاده هر يك از متدهاي لبه برداري بررسي شود. flower2.pngدر اين مثال تصويري به نام 
i=imread('flower2.png'); 
imshow(i) 

 

 

  

  2-3-31تصوير

 تصوير اصلي 

 
 

R=rgb2gray(i) 
BW1 = edge(R,'prewitt'); 
figure, imshow(BW1) 

 

  2-3-32تصوير

  

  

  

  
 

BW2 = edge(i,'sobel'); 
figure,imshow(BW2)  

  

  

  2-3- 33تصوير
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BW3 = edge(i,'canny'); 
figure,imshow(BW3) 

  

  

  2-3- 34تصوير

  

  

  

  
BW4 = edge(i, 'roberts '); 
figure,imshow(BW4) 

  

  

  2-3- 35تصوير

  

  

  
BW5 = edge(i, ' zerocross '); 
figure,imshow(BW5) 

  

  

  

  

  2-3- 36تصوير
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BW6 = edge(i,' log '); 
figure,imshow(BW6) 
 

  

  2-3- 37تصوير

  

  

  

مراجعه شود . جهت  Matlabم افزار مربوط به اين قسمت در نر Demoجهت مشاهدة مثالهاي بيشتر در زمينة لبه برداري تصاوير، به 

  مراجعه شود. Matlabمربوط به اين قسمت در نرم افزار  Demoمشاهدة بيشتر در زمينة لبه برداري تصاوير، به 

  

  

  

  

  

  

  

  

  2-3- 38تصوير

  

  

ز ذكر آنها در اين كتاب توجه شود كه الگوريتم ها و متدهاي ديگري نيز در زمينه لبه برداري ابداع شده است كه به دليل ازدياد مطالب ا

  خودداري شده است كه مي توان جهت بررسي هر يك به مقالات موجود در اين زمينه مراجعه شود.
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   Matlabحذف ناحية دلخواه از تصاوير در نرم افزار 

ة زائد از تصوير به صورت ازجمله توابع پركاربرد و مفيد در علم پردازش تصوير مي باشد، كه از اين تابع جهت حذف ناحي roifillتابع 

  دلخواه استفاده مي شود.

  به طور كلي به دو روش مي توان از اين تابع استفاده نمود:

  روش اول: به صورت دستي و به كمك موس

  روش دوم: انتخاب محدودة دلخواه توسط مقادير سطر و ستون

  روش اول

  حو كرد.در اين روش به كمك اين تابع، قسمت دلخواه از تصوير اصلي را م

و انتخاب محدودة دلخواه توسط رسم يك  roifillنحوة كاركرد اين تابع بدين صورت است، كه پس از فراخواني تصوير اصلي با اجراي تابع 

از ان ناحيه محو  mouseموردنظر را تعيين كرده و تصوير نهايي كه قسمت انتخاب شده توسط  ، محدودةmouseيا چند ضلعي به كمك 

  اهده مي شود.شده است، مش

  بر روي آن اعمال مي شود. roifillرا فراخواني كرده و تغييرات دلخواه به كمك دستور  gameدر اين مثال تصويري به نام :مثال
i=imread('game.tif'); 
imshow(i) 
roifill(i) 

  

  

  

  2-3- 39تصوير  

  

  

 اه انتخاب شده است.و رسم يك سه ضلعي محدودة موردنظر و دلخو mouse، توسط -32-40در تصوير 

 

 

 

 

 2-3- 40تصوير
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 همان گونه كه در تصوير بعد به وضوح مشاهده مي شود، توپ انتخاب شده از تصوير اصلي حذف شده است:

 

 

 

 

 

  2-3- 41تصوير

 

  ذكر:ت

رمت تصاوير باشد. دستورات تبديل انواع ف GrayScaleبر روي آن اعمال مي شود، حتماً بايد به فرمت  roifillتصويري كه تابع  .1

  است. به يكديگر در فصول قبل بيان شده

، در صورتي كه چند ضلعي mouseهنگام استفاده از روش اول، بعني انتخاب محدودة دلخواه توسط رسم چند ضلعي به كمك  .2

 Backو يا  Deletذف محدودة انتخاب شدة قبلي، از كليدهاي حانتخاب شده مناسب نبوده براي انتخاب محدودة ديگر و 

Space .استفاده مي شود 

، انتخاب خود را تثبت كرده و double clickيا  right clickپس از انتخاب محدودة دلخواه توسط رسم چند ضلعي به كمك  .3

 تصوير حاصل شده مشاهده مي گردد.

  

  روش دوم

سپس شمارة رديف و ستون هاي  بدين صورت مي باشد، كه تصوير موردنظر را فرخواني كرده و roifillدومين روش استفاده از تابع 

  كه بايد از تصوير اصلي محو شود، به فرمت كلي زير نوشته مي شود.محدوده اي 

Row=[a,b,c,d,…] 

Coloum=[t,y,u,l,…] 

J=roifill(TheName ofImage,Row,Coloum); 

  ، نتيجة كاربررسي مي شود.imshowدر انتها توسط دستور 

  وش دوم استفاده از اين تابع به مثال زير توجه شود.جهت آشنايي بيشتر با نحوة كاربرد ر
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  مثال

 هدف، حذف محدودة دلخواه از تصوير مثال قبل به روش تعيين ماتريس آن محدوده مي باشد.
i=imread('game.tif'); 
imshow(i) 

 

 

 

 

 

 2-3- 42تصوير

  

حذف آن محدوده از تصوير اوليه را داريم، مشخص شده هاي ماتريس محدوده اي از تصوير، كه قصد  در اين قسمت، شمارة رديف و ستون

 است.
c = [222 272 300 270 221 194 ] ; 
r = [21 21 75 121 121 75 ] ; 
j = roifill (i,c,r ); 
imshow(j) 
 
 
 
 

 

 2-3- 43تصوير

 

  

توپ انتخاب شده از تصوير اوليه، به ، roifillن سطر و ستون محدودة دلخواه و استفاده از دستور دهمان گونه كه مشاهده مي شود، با دا

  است. طور كامل محو شده

 roipolyحذف ناحية دلخواه از تصوير به كمك تابع 

  به طور كلي به دو روش مي توان از اين تابع استفاده كرد: 

  روش اول: به صورت دستي و با استفاده از موس

  نروش دوم: انتخاب محدودة دلخواه توسط مقادير مناسب سطر و ستو
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  روش اول

محدوده انتخاب  roifillمي باشد. تنها تفاوت ميان اين دو تابع در اين است كه در تابع  roifillنحوة كاركرد اين تابع، تا حدي شبيه تابع 

خاب در واقع محدودة انت roipolyشده از تصوير محو مي شود، بدون اينكه تغييري در ساير قسمت هاي تصوير اصلي ايجاد شود، اما تابع 

(رنگ سياه) نمايش مي دهد. براي آشنايي بيشتر با  0(رنگ سفيد) كنار گذاشته و بقية محدودة تصوير را به صورت  1شده را به صورت 

  نحوة كاركرد اين تابع به مثال زير توجه شود.

  footballبرروي تصوير  roipolyمشاهده و بررسي كاركرد تابع :مثال 
i=imread('football.tif'); 
imshow(i) 

roipoly(i)  

 

 2-3- 44تصوير

 

 

 

 انتخاب مي گردد. mouseدر اين قسمت پس از اجراي تابع، محدودة دلخواه با رسم چند ضلعي توسط 

 

 

 

 2-3- 45تصوير

 

 

 

 

و انتخاب محدودة دلخواه به صورت تصوير  roipolyتصوير حاصل پس از اجراي تابع 

، محدودة roipolyردد، با اعمال تابع مي باشد. همانگونه كه مشاهده مي گ-32- 46

انتخاب شده به صورت يك و بقية محدودة تصوير، به صورت صفر نمايش داده شده 

 است.
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  روش دوم

، بدين صورت مي باشد، كه تصوير موردنظر را فراخواني كرده و سپس شمارة رديف و ستون هاي مورد roipolyروش دوم استفاده از تابع 

 BW = roipoly (I, c, r) ير اصلي، به فرم كلي زير نوشته مي شود.نظر براي حذف از تصو

  براي آشنايي بيشتر با نحوة كاربرد روش دوم استفاده از اين تابع، به مثل زير توجه شود.

  مثال 

 د.تصوير مثال قبل، اين بار با انتخاب محدودة دلخواه و تعيين شماره هاي سطر و ستون مناسب محدودة موردنظر بررسي شو
i = imread('football.tif'); 
c = [222 272 300 270 221 194]; 
r = [21 21 75 121 121 75]; 
BW = roipoly(i,c,r); 
imshow(i) 
figure, imshow(BW) 

 

 2-3- 47تصوير

 

 

  

 خواهد شد.-2 3-48پس از اعمال سطر و ستون ماتريس دلخواه از تصوير اصلي، نتيجه به صورت تصوير 

 

 

 

 

 

 2-3- 48رتصوي

 

 

مراجعه  Matlabمربوط به اين قسمت در نرم افزار  Demoجهت مشاهدة مثال هاي بيشتر در زمينة حذف ناحية دلخواه از تصاوير به 

 شود.
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  Matlabپركردن ناحية دلخواه از تصوير در نرم افزار 

، لازم است كه نواحي و حفره هاي موجود در تصوير را پر كرده در برخي موارد، جهت پردازش بهتر بر روي تصاوير وافزايش عمليات پردازش

  پركرد. Binaryتصاوير به فرمت  Backgroud، مي توان ناحية bwfillو هم سطح محدودة اصلي تصوير كرد، به كمك تابع 

 مي باشد. imfillسب تابع يا ريشه ناميده مي شود و در واقع جايگزيني منا (grandfather)در واقع يك تابع پدربزرگ  bwfillتابع 

BW2 = bwfill (bwl, R, C, N) 

بردارهايي با طول مساوي باشند، عمل پركردن به صورت  R,Cمي باشد و در صورتي كه  (R,C)از پيكسل  bwfillد تابع رشروع عملك

 موازي انجام خواهد گرفت.

 (R (k), C (k) ) 

  مي باشد. connectivityن كننده باشد كه تعيي 8يا  4مي تواند به صورت  Nمقدار عددي 

وجود دارد و در صورتي كه عدد هشت استفاده شود، هشت  Foregroundزماني كه عدد چهار استفاده مي شود، چهار اتصال در تصوير 

 وجود دارد. Foregroundاتصال در تصوير 

 BW2 = bwfill (BW 1, N) 

  تعيين شود. mouseه مي دهد كه نقطة دلخواه به كمك اين دستور تصوير را در صفحه نمايش نشان مي دهد و اجاز

بر روي تصاوير برداري جاري عمل مي كند، بدين صورت كه توسط كليك  bwfillنحوة عملكرد اين تابع بدين ترتيب است، كه تابع 

mouse  آن قسمت تعيين شده و پس از اعمال تابعbwfill محدودة انتخاب شده، توسط ،mouse .پر مي شود  

  

  كراتتذ

  مي گردد. mouseباعث حذف نقاط انتخاب شده، توسط  deleteو يا  Backspace فشار دادن كليدهاي  .1



 85

2. Shift click  وRight click  وdouble click  نقطة پاياني را انتخاب كرده و آنگاه عمل پركردن آغاز مي شود و با فشردن

    عمل انتخاب به پايان مي رسد. enterكليد 

      [BW2 , ID  ] = bwfill (….)  

 اين دستور مشخصات خطي تمام پيكسل هاي پرشده توسط اين تابع را بر مي گرداند.

 BW2 = bwfill (BW1 , 'holes ' N) 

در واقع تعيين مي كند، كه كدام پيكسل جز حفره ها باشد و آنگاه ارزش عددي پيكسل هاي حفره را از صفر به يك تغيير مي  bwfillتابع 

   دهد.

 است. 8عدد  Nذكر است كه پيش فرض مقدار  قابل

 [BW2, [Dx ] bwfill (BW1 , ' holes' , N) 

  را بر مي گرداند. bwfillاين دستور در واقع مشخصات خطي تمام پيكسل هاي پرشده در 

  شود.جداگانه نمايش داده مي  figureبراي آرگومان هاي خروجي استفاده شود، تصوير خروجي در  bwfillاگر از تابع 

  كلاس هاي پشتيباني شده توسط اين تابع

  تصوير ورودي حتماً بايد به فرمت عددي يا منطقي باشد و تصوير خروجي به فرمت منطقي خواهد بود.

  مثال

 براي تصوير زير اجرا مي شود. bwfillجهت درك بهتر توضيحات مطرح شده، تابع 
i=imread('pan.png'); 
imshow(i) 
 
 

 

 

 2-3- 49تصوير

 

 

  
bw=im2bw(i) 

 

 

 2-3- 50تصوير
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bwfill(bw) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  )bwfill(حاصل از تابع  2-3-52تصوير)                                         mouse(انتخاب با  2-3- 51تصوير                       

، محدوده اي كه قصد پركردن آن mouseتوسط 2 3-51همان تصوير اصلي فراخواني شده مي باشد، تصوير شمارة -2 3-50تصوير شماره 

  ، نتيجة حاصل كه محدودة انتخاب شدة پر شده است، نمايش داده مي شود.-32- 52را داريم تعيين كرده و در شكل شمارة 

  استفاده مي شود. imfillبراي پر كردن حفره هاي مربوط به تصاوير رنگي، ازتابعي به نام 

 ين تابع در محيط مطلب، دستور زير اجرا شود.جهت دريافت اطلاعات بيشتر در مورد ا

 Help ('imfill') 

  Matlabفيلتر كردن تصاوير در نرم افزار 

فيلتر كردن تصاوير از موارد مهم و پركاربرد درعلم پردازش تصوير مي باشد. براي عمليات فيلتر كردن يك تصوير، از تابعي با عنوان 

imfilter .استفاده مي شود  

Syntax رد استفاده در اين تابع قه صورت زير مي باشد.هاي مو  

B = imfilter (A, H)   

B = imfilter (A, H, option 1, option 2)  

 B = imfilter(A,H)توضيحات مربوط به 

از نظر  Aو  Bانجام مي پذيرد. نتيجه آن كه  Hرا فيلتر مي كند، كه اين كار توسط فيلتر چند بعدي  Aاين تابع آراية چند بعدي تصوير 

  اندازه و كلاس مشابه يكديگرند.

  نقاط اعشاري استفاده مي شود. doubleدقت  Bتوجه شود كه براي هر المان از خروجي 

خواهد بود و مقدار اعشاري مربوط به آن نيز به صورت  integerباشد، پس المان خروجي كه اجرا مي شود نيز ازنوع  integerآراية  Aاگر 

 round .مي باشد  
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 B=imfilter(A,H,option 1 , option 2)يحات مربوط به توض

ها به صورت يكي از  optionها ي تعيين شده را، نشان مي دهد كه آرگومان ها و  optionاين قسمت فيلتر هاي چند بعدي مطابق با  

  حالات زير مي باشد.

X كه مقدار : براي تعيين محدوده و مرز آرايه مورد استفاده قرار مي گيرد و در صورتيX  معادل صفر باشد بدين معناست كه مرزي تعيين

  نشده است.

Symmetric.جهت قرينه كردن مرزها با روش انعكاس آينه اي مورد استفاده واقع مي شود :  

Replicate.معادل نزديك ترين ارزش محدودة آرايه مي باشد :  

Circlureمورد استفاده قرار مي گيرد. : اين حالت به صورت حلقوي براي تعيين محدودة آرايه ها  

  

  تنظيمات مربوط به آرايه هاي خروجي 

  جي به صورت هاي مختلف تنظيم مي شوند، كه در زير به بررسي هر يك پرداخته شده است.آرايه هاي موجود در خرو

Same.در اين حالت، آرايه هاي ورودي و خروجي از نظر اندازه با يكديگر مساوي و برابر مي شوند :  

  مي باشد. Sameل ذكر است كه به صورت پيش فرض، مقدار خروجي به صورت قاب

Full.در اين حالت، آراية خروجي به صورت كامل فيلتر مي شود و نسبت به آراية ورودي بزرگ تر خواهد بود :  

  مثال

 ، تصوير رنگي را خوانده نمايش مي دهد.imfilterدر تابع  motion بررسي كاربرد 

Original RGB=imread(‘peppers.png’); 

Imshow(originalRGB)  

درجه مي  45پيكسل با زاويه  50(فيلتري شبيه حركت دوربين به صورت خطي)، هر خط به طول motion با خاصيت  hفيلتري به نام 

 سازد:

H=fspecial(‘motion’,50,45);  

 اين فيلتر، روي تصوير رنگي فراخواني شده، اعمال مي شود:

filteredRGB=imfilter(originalRGB,h); 

figure,imshow(filteredRGB) 

whos rgb2  
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Name        Size                BytesClass 

H             37*37             10952 double array 

Rgb        384*512*3      589824 uint8 array 

Rgb2      384*512*3      589824 uint8 array  

  مثال

   imfilterدر تابع  replicateاربرد بررسي ك

 مرزها را تكرار مي كند (عمليات دوباره سازي):

bounaryReplicateRGB=imfilter(originalRGB,h,’replicate’); 

figure,imshow(boundary ReplicateRGB  

  مثال

  imfilterدر تابع  avergeingبررسي كاربرد 
I = imread('apples.png'); 
h = ones(5,5) / 25; 
I2 = imfilter(I,h); 
imshow(I), title('Original Image'); 
figure, imshow(I2), title('Filtered Image') 
 

 

 

 

 2-3-52تصوير

  

 

 

 

 

 

 

 2-3-53تصوير
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 مي باشد: avergeingشكل زير، نمونه اي از تصوير  مربوط به فيلتر 
I = imread('apples.png'); 
h = ones(5,5) / 25; 
I2 = imfilter(I,h); 
imshow(I), title('Original Image'); 

figure, imshow(I2), title('Filtered Image') 

 

 

 2-3-54تصوير

 

 

 
I3 = imfilter(I,h,'replicate'); 
figure, imshow(I3);  
title('Filtered Image with Border Replication') 

 

   

 

 2-3-55تصوير

 

   Matlabافزار  طراحي فيلتر به كمك نرم

استفاده مي شود كه فرم كلي استفاده از اين تابع به  fspecial، از تابعي با عنوان Matlabمعمولاً براي طراحي يك فيلتر در نرم افزار 

  صورت زير مي باشد:

h = fspecial ('motion, a, b), 

  و درجه گردش خطوط مي باشد. Tethaناي درجه زاويه درواقع مب bطول خطي كه براثر حركت دوربين شبيه سازي مي شود و  aدر آن،

Syntax  هاي مربوط به دستورfspecial   

 H = fspecial (type) 

  

      H = fspecial (type, parametric )   
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  شامل موارد زير است: typeدرحالت اول، 

Gaasian – sobel – prewi ++- Lapaeian- log- average – unshape  

در واقع  hsize)hsizeقرار مي دهد، كه با توجه به اندازة تعيين شده در  hميانگين فيلتر ها را بر مي گرداند و در متغير  در حالت دوم،

ريخته مي شود) مي تواند هم به صورت بردار ثابت و هم به صورت عدد تعيين  hتعداد اندازه بردارهايي است كه به صورت سطر و ستون در 

  مي باشد. [33]ه پيش فرض آن به صورت گردد. قابل ذكر است ك

Hsfspecial ('disk' , vadius)  

  مي باشد. radius*2است كه شامل ماتريس از  pillboxاين حالت، فيلتر ميانگين براي دايرة 

  است. 5حالت پيش فرض دايره اي، به صورت ثابت، عدد 

H= f special ('gaassian' , hsize , sigma) 

تعيين شده و از تقسيمات  hsizeصورت چرخشي را بر مي گرداند، كه اندازة آن با  فيلتر پايين گذر گوسي قرينه بهدر اين حالت، يك 

  حاصل مي گردد. sigmaاستاندارد 

Hsize  مي تواند به صورت يك بردار باشد، كه از تعدادي سطر و ستون درh  معين مي شود و يا مي تواند به صورت مقدار عددي باشد كه

  يك ماتريس مربع مي باشد. hبرخي حالات در 

 است. 0.5قابل ذكر است، كه ارزش مقدار پيش فرض سيگما عدد ثابت 

H=fspecial(‘laplacian’,alpha)  

  كنترل مي كند. Alphaاين حالت در واقع يك فيلتر سه در سه را به صورت دو بعدي با پارامتر 

 است. 0.2عدد  Alphaپيش فرض مقدار 

H=fspecial(‘log’,hsize,sigma)  

نحوه كاركرد  با مدل گوسين اين است، كه حالت  Logنحوة كاركرد اين تابع، نيز به صورت مدل گوسين مي باشد، البته تنها تفاوت مدل 

 5]به صورت   Logبا مدل گوسين اين است، كه حالت پيش فرض  Logاين تابع به صورت مدل گوسين مي باشد، البته تنها تفاوت مدل 

 مي باشد. [55]به صورت  Logپيش فرض مدل  مي باشد.  [5

H=fspecial(‘motion’,len,tetha)  

، Tethaورت خطي مي باشد، كه طول اين خط بستگي به تعداد پيكسل دارد و مقدار شكل فيلتر شبيه حركت دوربين به ص در اين حالت،

  تعيين كنندة درجة آن مي باشد.

 است. 9حالت پيش فرض ايت خط عدد 

H=fspecial(‘prewitt’)  

 بر مي گرداند، كه لبه هاي افقي را تقويت مي كند. hاين حالت در واقع يك فيلتر سه در سه در 
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[1   1   1  

 0   0   0 

-1  -1  -1]  

 استفاده مي شود. hاز  x(x-derivatives)براي پيدا كردن لبه هاي عمودي يا مشتقات 

H=fspecial(‘sobel’)  

 را جا به جا كند. hبرمي گرداند، كه بر لبه هاي افقي تأكيد دارد. براي تأكيد، بر لبه هاي عمودي فيلتر  hه به نام فيلتري سه در س

[1   2   1 

   0   0   0 

     -1  -2  -1] 

H=fspecial(‘unsharp’,alpha)  

را ساخته، كه داراي پارامتر منفي  unsharp يك فيلتر fspicalتوليد مي كند،  unsharpيك فيلتر سه در سه، افزايش دهندة شدت نور 

Alpha .مي باشد  

  كلاس هاي پشتيباني كننده

  مي باشد. Double، از نوع hكلاس فيلتر 

 Cameramanبه نام  Matlabاعمال چند نمونه فيلتر بر روي تصوير تعريف شده در :  مثال 

 
I = imread('cameraman.tif'); 
subplot(2,2,1);  
imshow(I); title('Original Image'); 
 

H = fspecial('motion',20,45); 
MotionBlur = imfilter(I,H,'replicate'); 
subplot(2,2,2);  
imshow(MotionBlur);title('Motion Blurred Image'); 
 
H = fspecial('disk',10); 
blurred = imfilter(I,H,'replicate'); 
subplot(2,2,3);  
imshow(blurred); title('Blurred Image'); 
 
H = fspecial('unsharp'); 
sharpened = imfilter(I,H,'replicate'); 
subplot(2,2,4);  
imshow(sharpened); title('Sharpened Image');                    

2-3-56تصوير  
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 بررسي تعدادي الگوريتم

   م زير مي سازد:را با الگوريت (Gaussian)فيلتر گوسي  fspicalتابع 
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  را با الگوريتم زير مي سازد. Laplacianفيلتر  fspicalتابع 
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  را با الگوريتم زير مي سازد: Laplacian of Gaussian(LoG)فيلتر  fspicalتابع 
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  را الگوريتم زير مي سازد: averagingفيلتر  fspicalتابع 

Ones (n (1), n (2)) / (n (1)* n(2)) 

  يك تصوير Contrastتعادل 

  در برخي از تصاوير، جهت پردازش بهتر و ساده تر بر روي تصوير، لازم است كه شدت رنگ آن تصوير افزايش يابد.

كاربر گرفته و دو بردار در خروجي مي دهد، كه به صورت  ازنام دارد. اين تابع، ورودي را  imadjustتابعي كه اين كار را انجام مي دهد، 

 زير تعريف مي شود:

[bottom top]  ,[low  heigh]  

  تابع، مثال زير بررسي شود. افزايش شدت رنگ مربوط به يك تصوير، كاربردهاي فراواني دارد كه جهت آشنايي بيشتر با اين

  مثال 

 مي باشد. imadjustبه كمك تابع  parkدر اين مثال، هدف، افزايش شدت رنگ تصويري به نمام 
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i=imread('park.tif') ; 
imshow(i) 

  

 

 

 

 

 2-3-57تصوير

 
j=imadjust(i); 
imshow(j) 
 

 

 

 

 

  

  

 2-3-58تصوير

 

مي باشد و  parkنشان دهنده حالت اولية تصوير -2 3-57مشاهده مي شود، تصوير  2)3- 58) و (2 3- 57همان گونه كه در تصاوير (

  مي باشد. imadjustپس از اعمال تغييرات افزايش شدت رنگ توسط تابع  3- 58تصوير 

  imadjustحالات مختلف آرگومان هاي تابع 

  طه پرداخته مي شود:بدر ابتدا به بيان چند نكته در اين را

  مي باشد. [0  1]آن  ضير مقدار گاما (آرگومان چهارم) حذف شده است، كه پيش فردر تمام مثال هاي ز .1

 آرگومان دوم، حد بالاوپايين تصوير ورودي و آرگومان سوم، حد بالاوپايين تصوير خروجي مي باشد. .2

 در آرگومان هاي ورودي و خروجي، بايد حد بالا از حد پايين بزرگ تر باشد. .3

1-I3=imadjust(i2,stretchlim(i2),[0 1])  
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 stretchimتوضيحات مربوط به تابع 

 اين تابع به طور اتوماتيك، شدت رنگ تصوير را با تنظيم مقداري به صورت زير محاسبه مي كند.

Right[low high] 

2- I3=imadjust(i2, stretchlim(i2),[1 0])  

 مناسب مي باشد. معكوس مي شود. و كيفيت تصوير Backgroundو  Foregroundدراين حالت رنگ 

3- I3=imadjust(i2,[0 1],[0 1])  

 عمل مي كند. 1معادل دستور شمارة 

4- I3=imadjust(i2,[1 0],[0 1])  

 داده مي شود. ”high)از حد بالاي تصوير ورودي  (low)پيغام خطايي به دليل بالاتر بودن حد پايين تصوير ورودي 

5- I3=imadjust(i2,[0 1],[1 0])  

 معكوس مي شود. Backgroundو  Foregroundرنگ  در اين حالت،

6- I3=imadjust(i2,[1 0],[1 0])  

 پيغام خطا: در هردو آرگومان، ورودي خروجي، حد پايين ازحد بالا، بزرگ تر مي باشد.

7- I3=imadjust(i2,[0 0],[0 0]) 

8- I3=imadjust(i2,[1 1],[1 1])  

 ) 8و7 روجي بيشتر باشد. (براي هر دو شمارهپيغام خطا، آرگومان ورودي بايد از آرگومان خ

9- I3=imadjust(i2,[1 0],[1 1])  

 است). Foregroundدر اين حالت، خروجي به رنگ سفيد است. (رنگ غالب همان رنگ 

10- I3=imadjust(i2,[1 0],[0 0])  

  است). Backgroundهمان رنگ غالب  در اين حالت، خروجي به رنگ سياه مي باشد. (رنگ

  بر روي يك تصوير Thresholdingات عملي

بر روي تصاوير به چند دسته اساسي تقسيم بندي مي شود، كه در اين قسمت به توضيحات مربوط  Thresholdingبه طور كلي، عمليات 

  به هر يك  پرداخته خواهد شد.

1- Create a Binary Version of the Image 

به طور خودكار حدود اختصاص داده شده در تصوير را  Graythreshخواهد شد. تابع  تصوير بررسي Binaryدر اين فرمت، ساخت نسخة 

  انجام مي شود. im2bwمحاسبه مي كند، اين كار توسط تابع  Binaryبه فرمت   Grayscaleبراي معكوس كردن تصاوير 
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پس از عمليات فراخواني انجام مي  capتصوير ، اين عمليات را برروي Thresholdingدر اين مثال، جهت آشنايي بيشتر با عمليات :مثال

 دهيم.

Level=graythresh(I3); 

Bw=im2bw(I3,level); 

 

 

 

 2-3-59تصوير

 

 

  

 

 

 

 

 2-3-60تصوير

 

 

 

 مشاهده مي گردد. whosكلاس اين تصوير، به فرمت منطقي مي باشد كه در زير با فراخواني تابع 

 
whos 
MATLAB respond with 
Name          Siza          Byte Class 
I            256*256        65536 uint8 array 
I2           256*256        65536 uint8 array 
I3           256*256        65536 uint8 array 
background   256*256        65536 uint8 array 
bw           256*256        65536 logical array 
level          1*1              8 double array 
 
grand total is 327681 elements using 327688 byte 
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2-grayslice 

 (multilevel thresholding)با استفاده از محدودة چند سطحي   Intensity، از تصاير به فرمت Indexدر اين فرمت، ساخت تصاوير 

  بررسي خواهد شد.

 

 هاي مربوط به اين تابع بررسي مي شود. syntaxيشتر با نحوة كاركرد اين تابع، براي آشنايي ب  

X=grayslice(I,n) 

X=grayslice(I,v)  

X=grayslice(I,n)  

را با مقادير  Iبا نام  Intensityاين دستور، تصوير 
n

n

nn

1
,...

2
,

1 −
 تبديل مي كند.  ×به نام  Indexبه تصوير به فرمت  

X=grayslice(I,v)  

 برداري بين اعداد صفر و يك است.  Vقابل ذكراست كه

 Threshldبستگي به  xباشد و كلاس تصوير خروجي  doubleيا به صورت  single، uint16، uint8مي تواند  Iكلاس تصوير ورودي 

value  دارد، كه به وسيلهn  يا طولv .تعيين مي گردد  

است.  X ،uint8كلاس  vباشد، يا به اندازة طول  nتا  0بين  Xشد، و محدوده مقادير با 256كمتر از  Threshld valueدر صورتي كه 

  مي باشد. t 1  lingth (v)تا n+1از  Xمي باشد و محدوده  X ،doubleباشد، كلاس  256برابر يا بزرگتر از  Threshld valueاگر 

 مثال
I = imread('snowflakes.png'); 
X = grayslice(I,16); 
imshow(I) 

figure, imshow(X,jet(16)) 

هاي مربوط به اين تابع بدين صورت مي Syntaxسب زد. [صل به هم در تصاوير باينري برت، مي توان به تركيبات مbwlabelبه كمك تابع 

 باشد.

1-L=bwlabel(BW,n) 

2-[L,num]=bwlabel(BW,n)  

Syntax  شمارة اول، ماتريسL  راكه هم اندازةBW رداند. محتويات مي باشد بر مي گL  شاملobject  هاي متصل به هم درBW  مي

  باشد.

، نحوه اتصال به 8، نحوة اتصال به صورت چهارتايي و با در نظر گرفتن عدد 4تعريف شود. با انتخاب عدد  8يا  4مي تواند به صورت  nمقدار 

  به صورت عدد هشت مي باشد. nصورت هشت تايي خواهد بود. پيش فرض مقدار 
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است. برچسب يك بدين معناست، كه  Backgroundمي باشد. منظور از برچسب پيكسل صفر  0، عددي صحيح برابر يا معادل Lت المن

 BWهاي متصل به هم پيدا شده در  objectدوم، تعداد  Syntaxو ...  objectبه معناي دومين  2مدنظر است، برچسب  objectاولين 

  برمي گرداند. numرا به متغير 

Bwlabel  تنها ورودي هاي دو بعدي را پشتيباني مي كند، اماbwlabeln  ورودي با هر بعدي را پشتيباني مي كند. پس هرگاه در

  ، مشكل قابل حل است.bwlabelnاستفاده از ورودي هاي دو بعدي با مشكل برخورد كرديد، با مراجعه به 

  كلاس هاي پشتيباني شده

BW  عددي باشد، اما بايد جتماً به صورت عددي حقيقي، دو بعدي و غير پراكنده باشد.مي تواند به صورت فرمت منطقي يا  

  باشد. doubleبايد به فرمت  Lقابل ذكر است، كه كلاس 

شماره دو  objectنيز استفاده كرد. براي نمونه جهت برگرداندن مختصات پيكسل ها با  (find)در كنار اين تابع مي توان از تابع جستجو 

 دين صورت نوشت:مي توان ب

[r,c]=find(bwlabel(BW==2)  

  جهت آشنايي بيشتر با اين تابع، نمونة زير بررسي شود.

توجه كنيد. با استفاده از عدد اتصالي هشت،   3 و 2هاي objectها استفاده شده است. به  objectبراي اتصال  4در زير از عدد اتصالي 

BW  ممكن است به صورت تكobject .به نظر رسد 
BW=[1 1 1 0 0 0 0 0 
    1 1 1 0 1 1 0 0 
    1 1 1 0 1 1 0 0 
    1 1 1 0 0 0 1 0 
    1 1 1 0 0 0 1 0 
    1 1 1 0 0 0 1 0 
    1 1 1 0 0 1 1 0 
    1 1 1 0 0 0 0 0]; 
 
L=bwlabel(BW,4) 
  L=1 1 1 0 0 0 0 0 
    1 1 1 0 2 2 0 0 
    1 1 1 0 2 2 0 0 
    1 1 1 0 0 0 3 0 
    1 1 1 0 0 0 3 0 
    1 1 1 0 0 0 3 0 
    1 1 1 0 0 3 3 0 
    1 1 1 0 0 0 0 0 
 
 
[r,c]=find(L==2); 
rc=[r,c] 
rc= 
  2 5 
  3 5 
  2 6 
  3 6  


